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 م االله الرحمن الرحيمبس
 
 

 ردي بر نظريه مستشرقين (طرفداران فلسفه اشراق) در مورد سنّت نبوي شريف
 

اند  هايي منحرف و گمراه پيدا شده ها و طايفه در تاريخ اسلامي ما بعضي اوقات گروه
نبوي را به كلي و  ا سنّتبعضي از آنه كنند، كه سنت و استدلال به آن را انكار مي

طرد شود به گمان خود كه بشريت نيازي  نمايد كه تماماً كند و ادعا مي انكار مي صراحتاً
اي ديگر به قسمتي از  و دسته نياز هستيم، بيآن به آن ندارد و بوسيلة وجود قرآن از 

دو كه بدون شك و گمان هر  كند و قسمتي و نوعي را قبول ندارد، مي استدلال سنتّ
منحرف به پا اولين كسي كه در مقابل اين مذاهب  اند، صحيح منحرف شدهگروه از جادة 

اساس كرد  هاي آنها را در هم كوبيد و پوچ و بي كرد و شبه خاست و اين نظريه را رد
بود. خداوند جزاي خير ايشان را بدهد كه يك فصل خاصي را در كتاب  /امام شافعي

بين خود و ميان  مبحث تخصيص داده است، كه در آن مناظرةبه اين  م)خود به نام (الأ
كند بيان كرده است. همانطور كه در كتاب خود الرساله  كسي كه سنت را به كلي رد مي

هايي  خبر آحاد بيان نموده است. نزديك بود گروه يك فصل طويلي را در مورد حجيت
زدند و از بين بروند. حتي  مي و يا به آن طعنهند دكر سنت را به كلي انكار مي يللكه د

پيدا شدند و همچنين سرزمين عربي و اسلامي گروهي از مستشرقين و أذناب آنها در 
ن از هيچ هاي آ كساني ديگر براي از بين بردن دين اسلام و نابود كردن اصول و پايه

و اين مستشرقين در مورد تمام جوانب دين اسلام صحبت به  تلاشي كوتاهي نكردند،
سنّت نبوي منبع و دليل ن آوردند كه براي آنها هم پنهان نشد كه بعد از قرآن كريم، ميا

زدن به آن و تشويه و  به همين خاطر شروع به طعنهباشد.  دوم قانون اسلام مي
از نصف دوم قرن نوزدهم تا ربع اول قرن بيستم مستشرقين  و تقريباً نمودند، يانداز شبه

آنها در  ،هاي غربي آن را از بين برده بودند د. چون حكومتو افكار آنها در اوج خود بو
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زدند هم در مورد تاريخ و فقه و  شد حرف مي مورد هر چه كه به دين اسلام مربوط مي
د، حتي بحث و بررسي عالم نمودن تگو ميفو حديث و ادب و تمدن مباحثه و گتفسير 

و خيلي شد.  برگزيده مي هاي تعليمي آنها اسلامي در مؤسسات فكري و تربيتي و روش
از مسلمانان به شاگردي اين مستشرقين در آمدند و بسياري از اين مستشرقين بر عقل و 

هاي آنها فريب خوردند،  ها و تدريس و به نوشته ندتاثير گذاشت  فهم بعضي از مسلمانان
طرفي و با انصاف و يك بحث علمي نوشته  به گمان اينكه بر اساس موضوعي و بي

و ادعاهاي آنها را بيان  ها و آثار آنها رفتند، ند به همين خاطر به دنبال نوشتها شده
كردند بدون اينكه هيچ دليل و حجتي داشته باشند بلكه آنها را از روي هوي و هوس  مي

ها را به نام بحث و بررسي و معرفت و  پاشي ها اين سم ودند، همة اين گروهبزياد كرده 
بودند كه از علم و دانش حالي كه دورترين كساني دادند در  ام ميدانش و انتقاد آزاد انج

 صحيح دور بودند و از بحث و بررسي درست و نقد و انتقاد پاك و سالم فاصله داشتند،
هاي اين دسته از شاگردان مستشرقان در مورد اسلام به  به همين خاطر كتاب و نوشته

ها و  صوصي از نوشتهبه صورت خ صصورت عمومي و در مورد حديث پيامبر
هاي شريعت اسلام كمتر  شبه و تشكيك در منبع هاي خود مستشرقين براي ايجاد كتاب
هاي اين مستشرقين و  به ياري خدا در اين بحث شبه و تشكيكتاثيرتر نبودند.  و بي

پردازيم سپس از مفهوم  كنيم، اما قبل از هر چيز به تعريف سنت مي پيروان آنها را رد مي
گوييم در خاتمه بعضي از نتايج آن را مورد بررسي قرار  ق و اهداف آن سخن مياستشرا

 دهيم از خداوند توفيق را خواستاريم.  مي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول : 
 

 تعريف سنت نبوي
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 سنت در لغت  :اول
به براي مثال  حال آن راه و روش پسنديده باشد يا خير، به معني راه و روش است،

لی إبها  ن عملَ مَ  جرُ أ ها وَ جرُ أ لهُ  كانَ  هً حسنَ  ةً سنَّ  سنَّ  نمَ ( :توجه كنيد پيامبر فرمودة

 )ةالقيامِ  لی يومِ إبها  ن عملَ مَ  ها و وزرُ وزرُ  عليهِ  كانَ  ةئَ سيّ  ةً ن سنّ ن سَّ مَ  وَ  ةِ القيام ومِ يَ 

 صحيح رواه مسلم في كتاب الزكاه و سنن الدرامي. 
آن و ري كند، پاداش گذا و نيكويي را ابداع و پايههر كس راه و روش پسنديده 

كنند به او خواهد رسيد و بر عكس  پاداش تمام كساني كه تا روز قيامت به آن عمل مي
كساني كه تا روز هر كس راه و روش ناپسند و بدي را قرار ده گناه آن و گناه تمام 

است كه امام مسلم در كتاب حديث صحيح رسد.  كنند به او مي يقيامت به آن عمل
 الدرامي نيز وارد شده است.  ننآورده است و درسالزكات آن را 

 سنت در اصطلاح  :دوم
علماي  .اند تعريف كرده ن هم اصوليين هم فقهاءسنت در اصطلاح را هم محدثي

اند كه رسول خدا، امام  بررسي قرار دادهمحدث به اين صورت نسبت را مورد 
ده است كه ايشان اسوه و خبر داآن كسي كه پروردگار به ما  بي رسول،ن، دهنده هدايت

ارتباط  صتمام چيزهايي كه به پيامبرالگوي ماست، به همين خاطر آنها (محدثين) 
0Fافعال و تقريرات ها، داشته است مثل فرموده

بدون اينكه حكم  اند، آنها را نقل كرده 1
ها و صفات اخلاقي و  شرعي را ثابت كنند يا خير، همانطور كه اخبار و شمايل و داستان

بيان كرده است  هاي حديث اين مطالب را كاملاً اند. كه كتاب قتي ايشان را بيان كردهخل
 شناسان اين مطالب را ثابت كرده است.  و تلاش مستمر محدثين و حديث

  :كنند از اين جهت آنها سنت را به اين صورت تعريف مي
                                                           

ايشان آن را رد نكرده باشند.  كاري صورت گرفته باشد و صتقرير به اين معني است كه در حضور پيامبر -1

 (مترجم)
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بعثت يا  هر چيزي كه از قول و فعل و تقرير و يا صفات اخلاقي و خلقتي قبل از
 بعد از بعثت از ايشان به جا مانده باشد سنت نام دارد. 

 صدهند كه پيامبر اما عملاي اصول، سنت را به اين صورت مورد بررسي قرار مي
بعد از خود روشن دهد، راه را براي مجتهدين  ها را قرار مي گذاري است كه پايه قانون

از آن جهت به اقوال و افعال و  ،كند مردم روش زندگي را بيان ميسازد، و براي  مي
يا واجب  كنند كه احكام افعال بندگان را از جهت حرام بودن، ايشان توجه ميتقريرات 

گيرد، به همين خاطر آنها سنت را چنين تعريف  بودن و يا مباح بودن و غيره در بر مي
  :كنند مي

 م دارد. و تقرير نقل شده باشد سنت نااز قول و فعل  صآنچه كه از پيامبر

شود بستگي به نيت آن فرد  هر كاري كه انجام مي )عمال بالنياتما الأنّ إ( :مثال قول

 دارد. 
در نمازها و مناسك حج و غيره كه به ما  صآنچه كه از افعال پيامبر :مثال فعل

 اند.  رسيده
آن زمان كه ها در مورد نماز عصر در غزوة بني قريظه  اجتهاد صحابه :مثال تقرير

رواه البخاري في كتاب المغازي  )ةَ فی بنی قريظَ  لاّ إ م العصرَ كَ حدُ أ ينَّ صللا يُ ( :ودفرم

 ). 4119شماره  – 15/294(
بخواند. بعضي از اصحاب بني قريظه  هر يك از شما بايد نماز عصر را در ميان طايفة

د و تا را در نظر گرفتند به همين خاطر نماز را به تاخير انداختن صپيامبر ظاهر فرمودة
زماني كه وقت آن تمام نشد آن را به جا نياوردند، و بعضي هم اين طور فهميدند كه 

به همين  كار بوده است، تشويق اصحاب براي شتاب و عجلة صمنظور و هدف پيامبر
اين قضيه به  خاطر در وقت خود نماز خواندند قبل از اينكه به بني قريظه برسند،

 گروه را تاييد نمود. رسيد ايشان هم هر دو  پيامبر
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دهند كه اقوال  مورد بررسي قرار ميت روصرا به اين  صاما علماي فقه سنت پيامبر
از اين جهت تعريف سنت نزد  شوند، نميشرعي خارج و افعال از حكمي از احكام 

به صورت امر غير جازم و غير قطعي دستور داده  صهر چه پيامبر :استايشان چنين 
ثابت شده باشد بدون اينكه فرض يا واجب باشد، و يا  صاز پيامبر باشد، و يا آنچه كه

آنچه كه در انجام دادن آن اجر و ثواب وجود داشته باشد و يا در ترك آن عتاب و 
دقيق مقابل واجب و غير آن است از احكام سرزنش نه انتقام وجود داشته باشد، سنت 

هر  :شود گفته مي ت است، مثلاًگانه نزد علماي فقه بعضي اوقات سنت مقابل بدع پنج
باشد. و يا  مي صگويند بر سنت پيامبر عمل كند مي صسنت پيامبرزمان كسي طبق 

و همچنين سنت عمل نمايد.  زماني كه خلافشود فلان كس بدعت كار است،  گفته مي
چه آن عمل  شود، اند اطلاق مي ها بر آن بوده براي آنچه كه صحابه ءلفظ سنت نزد فقها

اند كه براي آنها ثابت بوده  چون آنها پيروان سنّتي بوده آن موجود باشد يا خير،در قر
نشده است و يا اجتهادي نبوده كه آنها بر آن اجماع كرده باشند و  است، براي ما نقل 

 :فرمايند مي صاند آن را نقل كرده باشند. چون پيامبر كساني كه پيش از آنها بوده

بر  )ذِ وا عليها بالنواجِ عضّ  ین بعدالراشدين المهديين مِ  لخلفاءِ ا ةِ سنّ  تی وَ م بسنّ عليكُ (

خلفاي راشدين بعد از من را رعايت كنيد و با  من و سنتّ شما لازم است كه سنتّ
 چنگ و دهان آنها را محكم بگيريد و به آنها عمل كنيد. 

صطلاح در ا و منظور از سنتّ باشند، و يا تعريف آن مي هستند، ها معاني سنتّ اين
اي متناسب با علم خود به  علما، منظور هر عالمي از هر علمي باشد اهتمام و توجه ويژه

آن را تثبيت كرده است  اند سنتّ را كه در علوم مد نظر داشتهسنتّ داشته است و آن 
بدون اينكه با آنها تعارضي و مخالفت داشته باشد. در واقع همه اين علوم در خدمت 

 اند، شناخت آن و حمل كردن به آن بودهد و در راستاي آسان نمودن ان سنتّ نبوي بوده
نبوي و  آوري سنتّ اند جمع از بزرگترين اهدافي كه اين علوم نسبت به آن قيام كرده
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باشد.  كه به دروغ وارد آن شده است ميپاك نمودن و جدا كردن صحيح آن از چيزهايي 
و مقابله و گري  سنتّ نبوي فتنه بعد از آن دفاع از سنت در مقابل كساني كه ضد

 افكني دارند.  كنند و سعي بر تشويه اذهان عمومي و شبه مخالفت مي
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 دوم : فصل 
 

 

 استشراق، مفهوم و اهداف آن
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شرقي و  گيري فكري است كه به صورت عمومي تمدن استشراق يك اتجاه و جهت
ر دهد. كه د به صورت خصوصي تمدن اسلامي و عربي را مورد بحث و بررسي قرار مي

پرداخت. سپس وسعت پيدا  ابتداي پيدايش آن فقط به بررسي اسلام و زبان عربي مي
كرد تا تمام شرق را مورد بحث و بررسي قرار دهد هم از لحاظ زبان و تقاليد و آداب و 

اي به اسلام و زبان  مستشرقين علماي غربي هستند كه توجه زياد و ويژهاز پس  رسوم،
ها و  ها و كتاب بحثو در حقيقت  و آداب آنها دارند.عربي و لغات شرقي و أديان 

اند بسيار بزرگ و زياد  اند و ارائه داده مقالاتي كه اين مستشرقين دربارة اسلام نوشته
  :باشد ها مسائل زير مي ها و مقالات و بحث هستند كه هدفشان از نوشتن اين كتاب

به آن ايمان آورده حامل پرچم را ببيند، حمايت از انسان غربي تا نور اسلام  :اولاً
ها در شام، مصر،  اسلام باشند و در راه آن تلاش و مجاهده كنند همانطور كه مسيحي

به آن گرويدند، زماني كه اين نواحي داخل اسلام شد مردمان  قبلاً اسپانيا، شمال آفريقا،
از  ند،داخل اسلام شدند و از دعوتگران اين دين پاك شدآن دسته دسته و گروه گروه 

تر از اين به طور عجيب و غريبي به زبان عربي روي  عجيب آن دفاع و حمايت نمودند،
بسياري از عالمان بزرگ آوردند، به طوري كه زبانشان زبان عربي شد، و از ميان آنها 

 پيدا شدند. 
ها رودها و زراعت و  كوه نقشه، زمين، آب، شناخت مشرق زمين از جهت، :دوماً

و عادات و آداب و مردم ساكنين، علم و دانشمندان، ديني و عقايد  ها، هكشاورزي و ميو
ها به خاطر اين بود كه چگونه به آنها رسيده  همة اين و زبان و .... بررسي شود،رسوم 

 طوري كه ديار و سرزمين اسلام به سرزميني ترسناك و مخوفي تبديل شده بود، شود، به
و بحث و  ها عبور كند، قرني از اين سرزمينتوانست چند  به طوري كه هيچ كس نمي

مصلحت و صلاح اسلام و ها بر سر مرزها و حد و حدود آنچه كه به  گفتگو و درگيري
 كرد.  كرد و نيروهاي شرور را مقهور و مطرود مي مسلمين بود قطع مي
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هاي اسلامي را از دست  ولي اين نيروها از تدبر و تفكر و تلاشي در مورد سرزمين
د كه استشراق اولين كساني بودند كه پرچم اين راه را بدست گرفتند و پيشقدم ندادن

 »السيف المقدس«كتاب خود به نام  بين در مقدمة مستشرق آمريكايي روبرت شدند،
هاي قومي و مهمي را براي مدارسه و بررسي عرب در  ما اسباب و وسيله :گويد مي

تمام دنيا را  ها) آنها (عرب آنها را داريم، اختيار داريم و توانايي شناخت بر راه و روش
خواهند همين كار را انجام دهند، در واقع  ديگر هم مي دفعة تحت تاثير قرار دادند،

 باشد، ور نموده است به طور مستمر در حال درخشش مي آتشي را كه محمد آن را شعله
عله هرگز خاموش و هزارها دليل و سبب براي اين اعتقاد و باور وجود دارد كه اين ش

 هد شد. انخو
(امير كايتاني كسي است كه با خرج  :گويد كه يك ايتاليايي است مي »كايتاني«امير 

آن را فتح  آماده كرد تا مناطقي را كه اسلام قبلاًقافله و گروه بزرگ را  3خصوصي خود 
ود و تمام به تصرف خود در آورده بود باز گردانند و آن را به جغرافيايي ترسيم كرده بو 

آوري  ها و اخبار و رواياتي را كه در اين باره از اين فتوحات سخن گفته است جمع نقش
مجله بزرگ خلاصه نموده و به عنوان  9اسلام را در كرده است و تاريخ فتوحات 

 كهن رسيده است. اين امير آ(حوليات الإسلام) آن را بيان كرده كه سال چهلم هجري به 
خود كه بسيار هم بوده است در اين ابحاث صرف و خرج كرده  تمام ثروت و سامان

مفلس گشت و هيچ ثروتي برايش نماند، در مقدمة كتاب خود  است، به طوري كه كاملاً
هدفش از اين كار اين است كه سر مصيبت اسلام را كه  :گويد (حوليات الإسلام) مي

خارج كرده و به دين ن ها پيرو دين مسيحيت را در نواحي مختلف از اين دي ميليون
و  آورند اند و آگاه شود، كه پيوسته امروز هم به رسالت محمد ايمان مي اسلام گرويده

يعني سر  ،نمايد كه سر اين مصيبت را بفهمد هنوز هم ادامه دارد و دين او را قبول مي
 و نقطه قوت آن را.  اسلام را،
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نويسد كه شامل عناصر  يكتابي را م مستشرق ديگر آلماني به نام (باول شمتز)
گيرد و كتاب خود را به نام  نيروهاي پوشيده در عالم اسلامي و اسلام را در بر مي

اين كند.  اري ميذگ نام قوت و نيروي آيندة جهان)(اسلام  )ةالغد العالمي ةالإسلام قو(

 و چرا به مدارس و بررسي آن اقدام نموده است؟ فرد چرا اين كتاب را نوشته است؟ 
هدفي كه آگاه كردن  ترسد كه بطوري علني و آشكار هدفش را اعلام نمايد، نمي او

اروپاييان است كه از اين نيرو و قوت غافل و ناآگاه هستند كه صدا و زنگ خطر براي 
دعوتي است براي  ،گيرد صدايي است كه تمام نقاط اروپا را در بر مي باشد، اروپا مي

سياست، بطوري كه باعث شد بيدار باشد و خواب را از اتحاد اروپا براي مقابله با اين 
 چشمانش برهاند. 
شود كه به اسلام  ها مفهوم استشراق و بعضي از اهداف آنها روشن مي از اين بررسي

دهند.  زنند و سنتّ نبوي شريف را هدف قرار مي طعنه مي صو شخص حضرت محمد
هايي هستند كه اين  شكيكو تها  رويم كه آن هم شبه در اينجا به قلب موضوع مي

ما هم به اذن خدا به رد آنها  نمايند، آنها آن را مطرح ميمستشرقين و شاگردان 
 . پردازيم مي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :  سومفصل 
 

 

هايي در مورد  ها و تشكيك شبه

 سنت نبوي و از بين بردن آن
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 :شبة اول
هايي كه بعضي از تندروان مستشرق از قديم الايام آن را مطرح  از شبه و تشكيك

واهي بنا شده است و آن اين است كه  اند، كه اين ادعا بر يك گمان فاسد و كرده
مدت دويست سال نوشته نشد و به صورت غير مكتوب ماندگار  صپيامبراحاديث 

آوري  شناسان تصميم گرفتند كه آنرا جمع سپس بعد از اين مدت طولاني حديث شد،
ولد زيهر، گ :اند از جمله كنند، كه تعداد زيادي از مستشرقان اين شبه را مطرح كرده

تدوين حديث در كتاب  زيهر يك فصل مخصوصي را دربارة گولددوزي، و  ر،شبرنج
هاي زيادي  و در مورد صحت وجود صحفنوشته است،  »إسلاميه دراسات«خود به نام 

در كتاب خود » شبرنجر«و نمايد.  شك و ترديد مطرح مي صدر زمان حضرت محمد
ن و نوشتن احاديث در قرن كه زمان شروع تدوي :گويد مي» عند العرب الحديث«به نام 

اينها را » دوزي«دوم هجري بوده است، و سنت فقط به روش شفاهي و گفتار بود. اما 
كند و به گمان خود آن را باقي مانده و ما ترك مجهولي از احاديث پيامبر  انكار مي

ن خواهند فقه و اطمينا ميها  و تشكيكها  اندازي با اين شبهنامد. در واقع مستشرقين  مي
خواهند   ها كم كنند و همچنين مي مردم را نسبت به سنت نبوي و حفظ آن در سينه

صحت احاديث را مورد سوال ببرند و اتهام درست كردن آنها را ايجاد كنند و 
اند كه موافق هوا و آرزوي  آوري كرده هايي جمع ها چيز خواهند بگويند كه نويسنده مي

به صورتي كه فتنه و بلا  ام، شنيده صويد از پيامبرگ آنها بوده است از فلاني شنيدم مي
ها به گذاشتن  بعضي از گروه هاي سياسي انجاميد، يمات و گروهسبه ظاهر شدن تق

 مقابل، و در ها حق هستند، كردند كه اين احاديث دروغين پرداختند بطوري كه ثابت مي
و و آن را به انواع احاديث و اقسام آن قيام كردند  يعالمان حديث شناس هم به بررس

مشكل است حكم شود كه اين حديث صحيح بر اين اساس  تقسيم كردند،اقسام زيادي 
 است و يا اين حديث موضوع و دروغ است. 
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  :كه رد نمودن اين شبه و تشكيك از چند جهت ممكن و ميسر است
شروع  صدر همان ابتداي زمان حضرت رسول اكرمتدوين و نوشتن احاديث  -1

كه در مورد راويان احاديث شد. و آنچه  ل اقسام زيادي از احاديثشد، كه شام
شود ثابت  هاي زياد را شامل مي و شرح حال آنها نوشته شده است و كتاب

وسيعي آن را يادداشت هاي زيادي نوشته شده و به صورت  كند كه حديث مي
 كرده بودند

ورت فصل به ابحاث مربوط به هم يعني به ص ت جداگانةاصورت ثياحادنوشتن  -2
يماتي بسيار پيشرفته و موفقيتي در نوشتن صورت و تقس فصل و باب به باب،

قبل از سال دويست هجري اكثر و اين تدوين و نوشتن باشد.  احاديث مي
 130الي  120هاي  نوشته شده بود و در اوايل قرن دوم بين سال يثاحاد

دة دوم س ها در نيمة كنندگان اين كتاب تاليف جمعي ازهجري به اتمام رسيد، 
 تاليف معمربن راشد. مثل جامع الحديث  فوت كردند،

 و غيره .....  الثوري، هشام بن حسان، ابن جريج،جامع سفيان 
هاي  و شروطعلما و دانشمندان علم حديث براي قبول نمودن احاديث شريط  -3

 ها اين ضمانت و زمان كه اين شروط در طول همة اند، معيني را تعيين نموده
اطمينان را بوجود آورده است كه احاديث با اهانت و خيلي مطمئن مورد قبول 

روايت شده  صبه همان صورت كه از پيامبر به صورتي كه دقيقاً قرار گيرند،
 به همان صورت نوشته شده است. 

عدالت، باشد مثل نهايت صداقت،  شرايطي وجود دارد كه مربوط به راوي حديث مي
 هكامل حافظه صورت نوشته يا حفظ آن يا به هر دو صورت، بداري، نيروي  امانت

طور كه حديث را شنيده آن را بيان كند. و يا شرايطي را براي احاديث  همانصورتي كه 
و همچنين شرايطي اند.  صحيح و حسن و ثقه و اطمينان به راوي گذاشته و قرار داده
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ي و باطني و تطبيق اين ظاهرهاي  يبعو ن از موانع آبراي اسناد حديث و سلامت 
 گذارد.  اي را باقي نمي اند كه شك و شبكه شروط با احاديث را مقرر نموده

احاديث و راويان آن شروطي را مقرر  ضمن اين كه براي صحتعلماي حديث  -4
نموده است براي احاديث مكتوب و نوشته شده نيز شرايطي را گذاشته است 

 خبرند، بيدكانه دارند از آن شروط كه متاسفانه اين معترضين كه افكار كو
شروط احاديث محدثين براي روايت حديث مكتوب و نوشته شده همان 

وار سند كتاب  سلسلهدر كنار هر حديث به همين خاطر اند،  صحيح را گذاشته
و همچنين شنيدن شود.  رسد نوشته مي تا به مولف مياز روايت كننده إلي آخر 

منهج بسيار محكم و قوي شناسان  روش حديثكه اين رسد.  آن به اثبات مي
 باشد.  ستند ميمهاي  براي پاك نمودن روايات و نوشته

بحث و گفتگو در مورد اسناد احاديث بعد از دويست سال گذشت از زمان  -5
بلكه صحابة  اند، شروع نشده است، همانطور كه مخالفان بيان كرده صپيامبر

 35از زماني كه فتنه و بلاي سال  كرام از همان اوايل آن را بررسي كردند،
هجري روي داد براي اينكه احاديث نبوي از دسيسة دشمنان مصمون بماند 

نمونة ممتازي براي جهانيان نسبت به بررسي اسناد شروع شد. كه مسلمانان 
به طوري كه از نواحي مختلف و دور براي بحث و  بررسي اسناد شدند،

 كردند.  يت مبررسي در مورد اسناد احاديث مسافر

محدثين از مسائلي كه واضعين احاديث و اهل بدعت و مذاهب سياسي انجام  -6
با براي مقابله بودند، بلكه دادند غافل نبودند و كامل از افتراهاي آنها آگاه  مي

آنها براي حفظ سنت نبوي با به كار بردن انواع وسايل علمي و كافي با آنها 
را براي راويان رفتند. قيدها و ضوابطي مقابله پرداختند و عجله و سرعت گ
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هايي را براي احاديث دروغين و  مبتدع معين نمودند و اسباب و علامت
 موضوع بيان كردند. 

اين تنوع زياد براي احاديث فقط به خاطر قبول يا رد آن نيست بلكه علاوه بر آن  -7
يل عمق باشد. كه اين دل احاديث نيز مد نظر ميبحث راويان آن و سند و متون 

ها است همان  باشد. آنچه كه دليل علم دقيق و محكم آن نظر و فهم محدثين مي
كه در آن تقسيمات و متنوع بلكه علمي  ،باشد تقسيمات و انواع احاديث مي

شود. با اين توضيح پوچي اين شبه و تشكيك آشكار  نباشد، علم محسوب نمي
 بحث خارج است.  و موضوعشود كه چقدر از واقعيت  شود و روشن مي مي

 
  :شبة دوم

   :كند اين است هايي كه پيروان و أذناب مستشرقين بيان مي ها و تشكيك از شبه
اگر چنانچه سنت نبوي ضروري و براي زندگي مهـم بـود خداونـد آن هـم را ماننـد      

 n  m   l  k j  i  h  gZ   ] :فرمايـد  مـي  كرد همانطور كـه  قرآن محفوظ مي

و همانند قرآن بـه   نازل كرديم و ما خود از آن محافظت خواهيم كرد،ما قران را  9الحجر: 
 صمبرو يا نظر آنها در مورد حديثي كه پيـا داد كه آن را بنويسد.  و دستور مي پيامبر امر

و آگاه باشيد به من قرآن داده شـده اسـت    )ألا و إنی أوتيت القرآن و مثله معه( :فرمايد مي

از  ص. اگر چنانچه ايـن حـديث صـحيح بـود، پيـامبر     مثل آن نيز به من عطا شده است
داد همـانطور كـه    بلكه به نوشتن آن دستور مـي  فرمود، كتابت و نوشتن احاديث نهي نمي

كه نصف آن چه كه براي مردم وحي شده در ميان مـردم  و شايسته نبود  قرآن نوشته شد،
پس با  كردند؟ و آن را تركبدون نوشتن رها شود. چرا اصحاب نصف وحي را ننوشتند 

 شوند.   انگاري تمام آنها گناهكار مي اين سهل
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اين شبه و تشكيك رد: 
ن را اراده كرده است به همان آهمانطور كه خداوند براي شريعت و دين بقاء و حفظ 

را بيشتر از طاقت و توان خود به زحمت و صورت خواسته است كه بندگان خود 
خيلي واضح و  دچار زحمت و مشقت شوند، تكليف بيندازد و اراده نكرده است كه

سواد بودند و نوشتن و كتابت در ميان آنها خيلي  امت و ملتي بيها  معلوم است كه عرب
كم و نادر بود، به طوري كه قرآن بر روي پوست درخت خرما و استخوان و پوست 

گرفت، در حالي كه  صورت ميشد كه در نهايت سختي و مشقت  حيوانات نوشته مي
كرد  بعد از مبعوث شدن به پيامبري بيست و سه سال در ميان آنها زندگي مي صامبرپي

چون تكليف آنها به نوشتن احاديث كاري بسيار سخت و دشوار بود. به همين خاطر 
و به خاطر اينكه شد.  احاديث شامل تمام گفتار و افعال و احوال و تأييدات ايشان مي

ادي از آنها داشت و از طرفي هم اصحاب كرام نياز اين كارنياز به فارغ شدن تعداد زي
داشتند براي مصالح و لوازم زندگي سعي و تلاش كنند و همة آنها هم نوشتن را خوب 

انگشت شمار بودند جمع شدند آنها هم براي بلكه نويسندگان در بين آنها  بلد نبودند،
تا كاري بسيار د خواستند به چيز ديگري مشغول شون نوشتن قرآن ضروري بود و نمي

رفي از آن ناقص نشود، به همين خاطر تمام توان درست و مطمئن را انجام دهند و ح
 منحصر كرده بودند. گرفت  خود را براي نوشتن قرآن كه به تدريجي صورت مي

هايي كه سبب شد سنت نبوي نوشته نشود ترسي  ها و علت و يكي ديگر از سبب
كه وحي در حال نازل شدن بود و  ود مخصوصاو حديث باختلاط و قاطي شدن قرآن 

 هنوز قطع نشده بود. 
براي حافظين سنت نبوي از طرفي هم آنچه كه براي حافظين قرآن كريم روي داد 

گرفت، ولي كساني كه احاديث را از  شدتن كريم آشهيد شدن حفاظ قر رخ نداد،
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احاديث را از آنها بگيرند كردند بسيار بودند و قبل از اينكه تابعين  روايت مي صپيامبر
 شدت نگرفته بود. شهيد شدن آنها 

يكي ديگر از موانع جمع سنت نبوي متنوع بودن وقايع و حوادث آن بود كه جمع 
 ساخت.  كردن آن را به يقيني ممكن نمي

قرآن به اتمام هايي قبل از اينكه كار  در كتابو جمع كردن سنت نبوي و نوشتن آن 
لذا به انتشار  ها روي آورند و قرآن را ترك كنند، به اين كتاب شد مردم برسد سبب مي

علاوه بر اين دلايل قرآن از اين احاديث فقط به صورت روايت كردن لفظي اكتفا نمايند. 
و  ،شود شود كه تلاوت و خواندن قرآن عبادت محسوب مي نظر هم از سنت جدا مي
آن بايد لفظ نازل شده را نيز آن كافي نيست بلكه حافظين روايت آن فقط با معني 

شد از زياد كردن  ماند و نوشته نمي ها مي اگر چنانچه قرآن فقط در حافظه روايت كنند،
به آن و يا ناقص كردن آن هيچ گونه امنيتي وجود نخواهد داشت در حالي كه مقصود از 

ن را خداوند تلاوت و خواندن آسنت معني و مفهوم آن است نه لفظ آن، به همين خاطر 
و روايت آورد و عبارات و الفاظ آن را معجزه قرار نداده است،  عبادت به شمار نمي

 باشد.  ت و اين خود براي مسلمانان سهل و ساده ميسمعني آن جايز ا
  :قال االله تعاليتمام دين را به صورت كامل بيان و ابلاغ كرد،  صپيامبر

[  YX  W  V  U T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J  Z
  e  d  c  b  a  `  _  ^]  \    [Z  :67المائدة  

هر آن چه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده  محمد مصطفي) اي فرستادة (خدا،«
و آنان را ( هيچ گونه خوف و هراسي به مردم) برساناست (به تمام و كمال و بدون 

اي (و ايشان را  هنرساندو اگر چنين نكني، رسالت خدا را (به مردم)  بدان دعوت كن)
  ».)اي بدان فرا نخوانده
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براي امت اسلامي  صوجود سنت نبوي در كنار قرآن كريم نشانة تبليغ كامل پيامبر
او وحي شده نصف آنچه كه براي  صبرند پيامبر است. و آن چنان كه دشمنان گمان مي

هاي  لبدانند اصحاب كرام از حافظة قوي، ق كنار نگذاشته است، بلكه تمام مردم مي
كه اين صفات آنها را براي  نيرومند، زيركي و زكاوت قابل توجهي برخوردار بودند،

بود كه در  صكرد، اين كار هم به خاطر تشويق پيامبر حفظ سنت و تبليغ آن ياري مي

 بَّ ها فرَ عَ مِ داها كما سَ أظها ففَ حَ فَ  ةً قالی مَ نّ مِ  سمعَ  امراءً  نضرااللهُ( :فرمايد مييكي از احاديث 

و صورت آن كسي را زيبا و شاداب گرداند كه خداوند چهره  )ن سامعوعی مِ أغ لِ بّ م

كند، و آنچنان كه شنيده است آن را براي  سپس آن را حفظ مي شنود، سخني را از من مي
 آن داراي حافظة كنندگان و مبلغين از شنوندة از بيان بسياريكند، چون  بيان ميمردم 

 تر هستند.  خوبتر و قوي
و با اين خواست و اتمام رسيد  از حفظ سنت و تبليغ آن مي صه را كه پيامبرآنچ

 ان كرد. يه صورت كامل و بدون نقص بكار دين خدا را ب
  :شبه و تشكيك سوم

نمايند فهم آنها  هايي كه مستشرقين و پيروان آن مطرح مي ها و شك شبهيكي ديگر از 
  :باشد خداوند و اين آيه مي از فرمودة

 [  P  VU  T  S  R  QZ  :38الأنعام  
 ».ايم در كتاب هيچ چيز را فرو نگذاشته«

  :و يا قوله تعالي

[I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?Z 
 گر همه چيز و وسيلة ايم كه بيان و ما اين كتاب (آسماني) را بر تو نازل كرده« 89النحل: 

 »مسلمانان است.رسان  هدايت و ماية رحمت و مژده
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شامل تمام هستند كه قرآن اين آيات و امثال آنها دليل واضح و روشني  :يندگو مي
به  شود، گيرد و تمام احكام را شامل مي شود و تمام امور دين را در بر مي چيزها مي

ط (غير كامل) قرآن مفرِّدر غير اين صورت باشد،  طوري كه نياز به هيچ چيز ديگري نمي
پس در اين آيات خلاف مشاهده يان نكرده است، شود و هر چيز و همه چيز را ب مي

 . دخواهد ش
 

  :رد اين شبه و باطل نمودن آن

T  S  R  Q P  ]منظور از كتاب در اين آيه  :جواب اين شبه و تشكيك اين است

  VUZ  :باشد، بلكه مراد و منظور لوح المحفوظ است، چون لوح  قرآن نمي 38الأنعام
گيرد، و شامل و در بر گيرندة تمام احوال  در بر مي المحفوظ است كه همة چيزها را

باشد و كوچك و بزرگ، نهان و آشكار، ماضي و حال و آينده، به صورت  مخلوقات مي
 فرمايد: باشد. همانطور كه مي خيلي كامل به دليل سياق آيه در آن موجود مي

  
[  T  S  R  Q  P   ON  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C

UVZ  :38الأنعام  
كند وجود ندارد  اي كه با دو بال خود پرواز مي اي در زمين و هيچ پرنده و هيچ جنبنده«

  »هايي همچون شمايند. مگر اينكه گروه
رزق و اجل و اعمال آنها نوشته شده است، همانطور كه رزق و اجل و اعمال يعني 

آن براي خداوند پوشيده  شما همه در لوح المحفوظ نوشته شده است. كه هيچ چيز از
 نيست. 

معني  باشد، ن ميآو اگر چنانچه تسليم شويم و بگوييم منظور از كتاب در اين آيه قر
خداوند هيچ چيز را از امور دين و احكام آن را در اين قرآن جا  :شود كه آن چنين مي
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يان ه است. ولي ممكن است اين بنكافي بيان نمو نگذاشته و همه را به صورت واضح و
 نص باشد مثل اصول دين و عقيده به آن و يا قواعد احكام عمومي،كردن به صورت 

حلال بودن حج، حلال بودن معامله  خداوند در كتاب خود نماز، زكات، روزه، مثلاً
حلال بودن خوردن طيبات، حرام بودن خوردن  و فاحشه،حرام بودن ربا، فساد  ازدواج،

ت اجمال و عمومي بيان كرده است، و توضيح و جنايت، همه اين موارد را به صور
ترك كرده  صتفصيل و وارد شدن به جزئيات آن را براي رسول خود حضرت محمد

 است. 

َ « :بن الشخير گفته شدبن عبداالله  به همين خاطر زماني كه به مطرف  لاّ إثونا دِّ لا تحُ

  »علم منا بالقرآنأولكن نريد من هو  بالقرآن بدلاً  بغیِ ما نَ  و االلهِ :بالقرآن قال

تر  واضح قسم به خدا، :جز قرآن از هيچ چيز ديگري براي ما سخن مگو، ايشان گفت
خواهيم كه از ما نسبت به  و آشكارتر از قرآن چيزي ديگري نداريم ولي ما كسي را مي

 قرآن بيشتر آگاهي داشته باشد. 
 :كرد گفت ح ميبن حصين روايت شده است، به مردي كه اين شبه را مطر از عمران

كني كه نماز ظهر چهار ركعت  آيا شما در قرآن پيدا مي شما مردي احمق و نادان هستي!
پس نماز و زكات و امثال  باشد؟ سري است و جهري نمياست و قرائت آن به صورت 

ها را در كتاب خدا به صورت تفسير شده  آيا اين :گفت بعداً آنها را مطرح نمود،
و سنت نبوي آن را توضيح و تفسير اشته ذين مسائل را مبهم گكتاب خدا ابيني؟  مي

به يكي از أدلة ديگر توضيح و بيان قرآن به روش حواله نمودن نموده است. و يا اينكه 
را بيان كرده و بعنوان حجت و دليل براي مردم آن را اي كه قرآن آن  همان أدله باشد، مي

 شناسد.  ميمعبتر و به رسميت 
قياس و غيره از دلايل معتبر آن را بيان كنند در واقع  سنت، اجماع،هر حكمي كه 

عمل به آنها  ن به آنها رسميت و اعتبار داده است وآچون قر قرآن آن را بيان كرده است،
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مرتبط هستند شود كه تمام احكام شريعت به قرآن  را واجب كرده است. پس روشن مي
 و ريشه در آن دارند. 
كنيم در حقيقت به قرآن و  جوييم و به آن عمل مي ك ميي تمسنبوهر زمان به سنت 

(لعن االله  :گفت ايم، به همين خاطر زماني كه عبداالله بن مسعود كتاب خدا عمل كرده

 المغيرات خلق االله) للحسن، المتفلجاتالواشمات و المستوشمات و المتنمصات و 

كوبي هستند، خداوند  ستار خالو يا خواد نكن كوبي مي خداوند لعنت كند كساني كه خال
دهند و با  ها را براي زيبايي فاصله مي كنند و يا دندان كند كساني را كه موها را ميلعنت 

 دهند.  اين كارها خلقت خدايي را تغيير مي
ام يعقوب نزد  بني اسد به نام ام يعقوب رسيد، هاي طايفة اين حديث به يكي از زن

 اي، اطلاع يافتم كه شما بصورتي كه ذكر شد لعنت كرده :بن مسعود آمد و گفت عبداالله
آن را لعنت كرده است او را لعنت  صكسي را كه پيامبر چگونه :ابن مسعود جواب داد

در قرآن وجود دارد هر آنچه  :ام يعقوب گفت د؟مگر با قرآن چه فرقي دار نكنم؟
آن را  اگر واقعاً :گفت ابن مسعود گويي در آن وجود ندارد! ام آنچه را كه تو مي خوانده

v    u   t  s  r  q  p  ]اي؟  نخوانده اآي يافتي! خوانده بودي آن را مي

  xwZ  :آورده است براي شما (از احكام الهي)  صچيزهايي را كه پيغمبر 7الحشر
 اجراء كنيد، و از چيزهايي كه شما را از آن باز داشته است، دست بكشيد. 

از آن نهي كرده است. روايت  صپيامبر :سعود گفتابن م، بلي :ام يعقوب گفت
از هر چيزي كه از من  :در مسجد الحرام نشسته بود گفت /شده است كه امام شافعي 

در مورد كسي كه  :مردي گفت به آن جواب خواهم داد! سوال كنيد از كتاب خدا (قرآن)
داد  بواامام ج رساند نظرت چيست؟ در حال احرام است و زنبوري را به قتل مي

ن قرار آاين جواب در كجاي قر :گفت. آن مرد اشكالي ندارد و هيچ چيزي بر او نيست
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به  صسپس حديثي را از پيامبر  s  r  q  p Z] :جواب داددارد؟ 

بر  )الراشدين من بعدي عليكم بسنتي و سنه الخلفاء( :بيان كردروايت از ترمذي 

راشدين كه بعد از من ش خلفاي شما لازم است به سنت من (پيامبر) و سنت و رو
نيز روايت نمود كه فرموده  آيند ملتزم باشيد و به آنها عمل كنيد. بعد از آن از عمر مي

ن به سوال آكسي كه در حال احرام است جايز است زنبور را به قتل برساند. از قر :است
 ايشان جواب داد. 

يز از امور دين باقي خداوند خبر داده است كه هيچ چ :گويد مي صامام خطابي 
بيان  :اين بيان به دو صورت استاما   بيان شده است،نمانده است مگر اينكه در قرآن 

آشكار و روشن كه به صورت نص صريح بيان شده است. بيان خفي و پوشيده كه در 
اين قسمت آخر بيان و تفصيل آن به تلاوت و معني آن نهفته شده است. ضمن 

  :آيه. و اين است معني اين موكول شده است صپيامبر

 

 [  ?   >  =   <  ;  :  9  8  7     6   5Z  :44النحل 

سازي كه براي آنان فرستاده  ايم تا اينكه چيزي را براي مردم روشن و قرآن را بر تو نازل كرده«
  »ن را مطالعه كنند و دربارة مطالب آن) بينديشند.آآنان (قرشده است و تا اينكه 

 
فته را همزمان بگيرد در واقع هر دو صورت بيان قرآن را گرن و سنت آهر كس قر

اندازان و فهم غلط و پوچي تشكيك آنها روشن  است، با اين توضيح گمراهي شبه
بودن سنت نبوي و اينكه قرآن هر چيزي را شود كه ميان حجت  و روشن مي گردد، مي

 بيان كرده است منافات و تضادي وجود ندارد. 
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  :رمشبة چها
كنند اين است كه احاديثي وجود دارد و به  هاي ديگري كه آن را مطرح مي از شبه

كند كه نبايد به سنت نبوي بعنوان حجت و  تاييد مي صگويند پيامبر گمان خود مي
 چيز به كتاب خدا قرآن ارجاع شود. و بايد همه دليل نگاه كرد 

ها را دعوت كرد و با آنها  يهودي صاين است كه پيامبراز اين اخبار و احاديث 
شود،  در آينده احاديثي از من بيان مي :اي ايراد كردند و گفت صحبت نمود سپس خطبه

موافقت داشت از طرف من بوده و آنچه با و با قرآن پس هر چه از آن به شما رسيد 
زماني كه سنت حكم جديدي را  :آنها گفتندداشت از من نبوده و نيست. قرآن مخالفت 

كند با قرآن موافقت نخواهد داشت و اگر چنانچه حكم جديدي را ثابت نكند پس ثابت 
 باشد.  يحجت و دليل فقط و به تنهايي قرآن مباشد در نتيجه  براي تاكيد مي فقط

إذا ( :فرموده است صكنند اين است كه پيامبر ميديگر كه به آن استدلال از روايات 

ی اقول ما يعرف و لا نّ إقوا به، فقله فصدّ أه، قلته ام لم تعرفونه و لا تنكرون حدثتم عنی حديثاً 

نكر و ما يُ قول أنی لا إف تنكرونه و لا تعرفونه فلا تصدقوا به، ی حديثاً و اذا حديثتم عنّ  ينكر،

و گفته براي شما معلوم بود و آن حديث  زماني كه حديثي از من روايت شد، )عرفلا يُ 

آن را  حال آن را گفته باشم يا خير، انكار نكرديد،نسبت به آن آشنايي داشتيد و آن را 
گويم كه شناخته شده باشد و كسي از آن  من چيزي را ميچون  د،يتصديق و قبول كن

تنفر نداشته باشد. و اگر چنانچه حديثي از من روايت شود كه براي شما مبهم بود و 
من چيزي را چون  نسبت به آن شناخت و آشنايي نداشتيد آن را تصديق و قبول نكنيد،

 :گويند ميبه اين حديث اندازان با استدلال  شبهگويم.  كه معروف و مشهور نباشد نمي
را با آنچه كه نزد مردم معروف و  صكند كه احاديث پيامبر اين حديث واجب مي

پس سنت دليل و حجت نخواهد  خوب است موازنه كنيم، هم با قرآن و هم با عقل،

إنی لا احل الا ما ( :فرمايد مي صاحاديث اين است كه پيامبر باز از اين اخبار وشد. 
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لا يمسكن الناس و به روايت ديگر ( )احرم الا ما حرم االله فی كتابهاحل االله فی كتابه، و لا 

من حلال  علی بشیء، فانی لا احل لهم الا ما احل االله و لا احرم عليهم الا ما حرم االله)

و حرام  كرده است،در كتاب خود آن را حلال  نم مگر آنچه را كه خداوندك نمي
 گردانم مگر آنچه را كه خداوند آن را در كتاب خود آن را حرام نموده است.  نمي

كه اين شبه بسيار  كنند، اين خلاصة شبه و تشكيكي است كه آنها آن را ايراد مي
و نهايت  ضعيف و پوچ است و در مقابل بحث و نظر صحيح و درست ثبات ندارد،

 رساند.  جهل و ناداني و فهم نادرست آنها را مي
 

 رد اين شبه و نابودي آن 

ن آكه عليه قراحاديثي  مدر حقيقت تما شو عنی)ف(ان الحديث سياما حديث اولي 

اند درست نيست به هيچ  كه اهل علم آن را بيان كردهمانطور هآمده همه ضعيف هستند، 
عضي ديگر راويان آن مورد اطمينان نيستند و بعضي منقطع و بكدام از آنها تمسك نمود. 

 اند، قي و سيوطي اين مطالب را بيان كردههبي بن خرم،كه ا باشند، يا مجهول و نامعلوم مي
  :فرمايد در كتاب خود الرساله مي /امام شافعي 

كسي اين حديث را روايت نكرده است كه براي چيز كوچك و نه بزرگ سخن او 
روايتي است منقطع و از مردي كه مجهول الحال است روايت مورد قبول باشد، بلكه 

عبدالبر در كتاب جامع خود از قبول نداريم، ابن  شده است و ما اين روايت را اصلاً

كافران و  )الزنادقه و الخوارج وضعوا هذا الحديث( :كند عبدالرحمن بن مهدي روايت مي

نه الفاظ به روايت از اين گو :اند. سپس گفت اين حديث را درست كردهخوارج 
فرمايند و اهل علم آن  چنين چيزي را نمي صصحيح نيستند و هرگز پيامبر صپيامبر

 دانند.  را صحيح نمي
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اگر چنانچه اين حديث را عليه  كند، بلكه خود حديث باطل بودن خود را بيان مي
با  كهچون تنها حديثي قابل قبول است  ن خواهد شد،آقرپس مخالف قرآن بيان كنيم 

 صيابيم كه به تأسي و پيروي مطلق از پيامبر مين آموافق باشد. بلكه ما در قرقرآن 
را واجب نموده و از مخالفت با اوامر و  صدستور داده شده است و اطاعت از پيامبر

دستورات ايشان را در هر حال مردم را ترسانده است، پس خود حديث بطلان خود را 
 كند.  بيان مي

 صپيامبرديگر  مخالفت آن با حديث بودن اين حديث، باطل از دلايل ديگر

يه الامر من تعلی اريكته يا لا الفين احدكم متكئاً ( :كند باشد كه ابو داود آن را بيان مي مي

هيچ يك از  )ما وجدنا فی كتاب االله اتبعناه ,لا ندری :امری مما امرت به او نهيت عنه، فيقول

د كه به آن دستور دادم و يا از آن نهي نمودم يمن به او رسشما زماني كه امر و فرماني از 
آنچه كه در قرآن يافتيم از آن پيروي  ي كاري ندارم،همن به اين اوامر و نوا :نبايد بگويد

 كنيم.  مي
و اگر چنانچه تسليم شويم و بگوييم حديث صحيح است، منظور اين نيست كه آن 

شود و  وافق قرآن است و به آن عمل ميگويد دو نوع است، نوع م چه كه پيامبر مي
شود و مردود است، كه هرگز انسان  نوعي ديگر مخالف قرآن كه به آن عمل نمي

باشد، چون در  مي صزيرا اين توهين به رسول خداگويد.  مسلمان اين سخن را نمي
چيزي صادر شده  صصورت صحت اين حديث ثابت كنيم كه ممكن است از پيامبر

پس چگونه شايسته است انسان مؤمن اين سخن را رآن بوده است، باشد كه مخالف ق
نظارت داشته است و به او  خود بر وي و دين او مستقيماًبگويد در حالي كه خداوند 

  :گفته است

 [  <;  :  9  8  7      6  5  4  3Z  :15يونس  

  »د كه خودسرانه و به ميل خود آن را تغيير دهم.زمرا نس :بگو«
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معصوم بود كه چيزي را بگويد و يا انجام دهد و مخالف قرآن  صمرسول اكر
 امكان ندارد خبر و حديثي صحيح باشد و مخالف قرآن در آيد.  د، و اصلاًباش

روايت شد و شما  (پيامبر)زماني كه حديثي از من  :شود پس معني حديث چنين مي
اگر  مطابقت دهيد، آن را با قرآن حرف و سخن من است يا خير؟مشكوك گشتيد كه آيا 

چون قول و حديث من نيست، اين است سخن  شماريد،با آن مخالف بود آن را مردود 
گويند. آنها  هاي حديث موضوع سخن مي اهل علم هنگامي كه در مورد علامات و نشانه

مخالف هاي حديث موضوع اين است كه حديث  كنند كه از علامات و نشانه بيان مي

فهو عنی، و ما  :فما اتاكم يوافق القرآن( :همين خاطر فرموده است بهمحكمات قرآن باشد. 

آنچه كه به شما رسد و موافق قرآن بود، آن از من است  )فليس عنی اتاكم يخالف القرآن

بود، آن از من نيست باشد، و آنچه از من به شما رسيد ولي مخالف قرآن  و صحيح مي
 باشد.  وصحيح نمي

باشد و با آن مخالفت ت صحيح لازم است موافق قرآن گوييم سن زماني كه ما مي
تفصيلي در همه چيز باشد، بلكه نداشته باشد منظور اين نيست كه اين موافقت، موافقتي 

ن آن را آزماني كه سنت حكمي را بيان كرد و قرموافقت اجمالي مد نظر است، پس 
اص كرد، و مطلقي را و يا مشكلي را توضيح داد، يا عامي را خبطور مختصر ذكر نمود، 

موافق با قرآن است نه مخالفت با آن. مقيد نمود و غيره .... اين توضيح و بيان در واقع 
سنت آنها را بيان كرده است اين  اند و مستقلاً حتي احكام جديدي كه با سنت ثابت شده

چون قرآن به صورت تفصيلي از آنها سكوت كرده احكام هم با قرآن مخالفت ندارند، 

p  ] :فرمايد ت، اما به صورت اجمالي به آنها اشاره كرده است، آن زمان كه مياس

  xw  v    u   t  s  r  qZ  :به شما  صآنچه كه رسول   7 الحشر
 دستور داد آن را بگيريد و از آن اطاعت كنيد، و از آنچه شما را نهي كرد دوري گزينيد. 
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روايات آن  ).... هُ و لا تنكرونَ  هُ تعرفونَ  حديثاً  یِ م عنّ ثتَ دّ ذا حِ إ( :و اما حديث دوم

اند،  همانطور كه بيهقي و ابن حزم و غير آنها هم اين را گفته باشد، ضعيف و منقطع مي
و آن در اين عبارت باشد،  مي صعلاوه بر اينكه اين حديث دروغ بستن به زبان پيامبر

هر حديثي به شما رسيد، آن از من  )هُ لقُ أم لم أ هُ لتُ ی قُ فهو عنّ  ن خبرٍ مِ  تاكمأ(ما  :معلوم است

اجازة دروغ را عليه  صبوده، حال آن را گفته باشم يا نگفته باشم. حاشا و كلا كه پيامبر
روايت شده  صشمارد، در حالي كه به صورت تواتر و قطعي از پيامبر جايز ميخود 

به صورت عمدي بر من هر كس  النار) نَّ مِ  هُ قعدَ أ مَ فليتبؤَّ  متعمداً  علیَّ  ن كذبَ (مَ  :است

 دروغي بسازد، جايگاه خود را در جهنم آماده كند. 

م لم أ(قلته  مطمئن و مقبول روايت شده است ولي در آن لفظهاي  اين حديث از راه

روايت است كه امام احمد آن را  از آن روايات صحيح،حديث وجود ندارد.  در آن قله)أ

شعاركم و ابشاركم و ترون أقلوبكم و تلين له  (اذا سمعتم الحديث عنی تعرفهكند  بيان مي

شعاركم أر منه قلوبكم و تنفّ  ذا سمعتم الحديث عنی تنكرهُ إنا اولاكم به، و أنه منكم قريب فأ

 بعدكم منه) أنا أنه منكم بعيد فأبشاركم و ترون أو 

 هر زماني حديثي را از من شنيديد، با قلب آن را قبول داشتيد، و با فهم و شعور شما
آن هستم، و اگر حديثي را از من شنيديد،  موافق بود و به شما نزديك بود، من شايستة

و عقل و شعور شما آن را قبول  كرد، تنفر داشت و آن را انكار مي قلب شما از آن
 نداشت و احساس كرديد از شما دور است، بدانيد كه من از آن دور هستم. 

حديث و ثبوت آن اين است كه آن مراد و مقصور اين است كه از دلايل صحت 
فطرت درست و پاك نزديك باشد حديث موافق شريعت اسلام باشد و از عقل سليم و 

مخالف آنها باشد و با عقل و منطق سليم سازگار نباشد دليل  اگرنمايند. و آن را تاييد 
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هايي كه  مورد نشانه عدم صحت آن است، اين همان بحثي است كه علماي حديث در
 شود كه اينجا جاي توضيح و بسط آن نيست.  ه آنها احاديث موضوع شناخته ميبوسيل

، اين قاصر بعضي اوقات عقل ما از درك حكمت و علت آن قاصر و ناتوان است بله،
شود، هر زمان آن  و ناتوان بودن سبب ابطال صحت حديث و يا عدم حجيت آن نمي

ت آن را قبول كنيم و نسبت بوده بر ما واجب اس صخدا حديث ثابت شود از رسول
آن عمل نماييم و عقل خود را متهم كنيم. به آن حسن ظن داشته باشيم و به مقتضاي 

به من رسيده است كه  :گويد بن سيار مي ابو اسحاق ابراهيم :گويد عبدالبر مي ابن
گفتم و برايم سوال بود كه  من مي از نوشيدن آب با كوزه نهي فرموده است،صپيامبر

كوزه چيست كه نهي از  نوشيدن آن بوسيلة يث جاي بحث و گفتگو است،اين حد
مردي با كوزه و از راه  :زماني كه به من خبر دادنددر مورد آن بيايد؟  صطرف پيامبر

ها  ها داخل كوزه و مارها و افعي دهانة آن آب را نوشيد ماري آن را گزيد و مرد،
ويل و تفسير هر حديثي را أاگر ت روند، آن وقت دانستم و برايم روشن شده كه مي

خبر هستم با اينكه من از آن  دارد و من از آن بياي  و فلسفهحكمت  ندانستم حتماً

همانطور  )حل االله فی كتابه ....ألا ما إحل أنی لا إ( :اما حديث سوم. آگاهي نداشته باشم

 باشند.  گويند هر دو روايت آن منقطع مي كه امام شافعي و بيهقي و ابن خرم مي
رساند، بلكه  هيچ دلالتي بر عدم حجت بودن سنت را نمي ،و بر فرض صحت آن

شود  منظور از (في كتابه) آنچه كه از طرف خدا وحي مي :مقصود حديث اين است كه
پس آنچه كه از طرف خدا براي رسولش  –گويد  همانطور كه بيهقي آن را مي –باشد  مي

شود، در  شود و ديگري خوانده نمي خوانده مي يكي از آن :شود دو نوع است وحي مي
 باشد.  تر مي اينجا با كتاب آن را بيان كرده است كه از قرآن عام

/ در سنت هم استعمال كتاب با اين معني آمده است، در حديثي كه امام بخاري
مرد (همسر زن كه با آن اي  به پدر زناكننده صآن زمان كه پيامبر :بيان كرده است
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و الذی نفسی بيده لا قضين ( :در مقابل گوسفند و خادم صلح كرده بودند فرمود )زناكننده

و تغريب عام، اغد يا انيس الی  ةائمبينكما بكتاب االله، الوليده و الغنم رد، و علی ابنک جلد 

فرجمت،  صاليها فاعترفت فامر بها رسول االله امراه هذا فان اعترفت فارجمها فغدا

  )هتغريب فی كتاب االله، مما يدل علی ان المراد عموم ما اوحی اليحكم الرجم و ال صفجعل

شما حكم خدا بين  بكتامن در دست اوست، به وسيلة قسم به آن كسي كه جان 
هستند، بر فرزند شما بوديد مردود  هخواهد كرد، خادم و گوسفند كه بر آن صلح كرد

شود، و اي انيس تا لازم و واجب است يكصد ضربه شلاق بخورد و يك سال تبعيد 
تا صبح با او بود  سار كن، اگر به زنا اعتراف كرد او را رجم و سنگبح با اين زن باش ص

حكم رجم و تبعيد را  صدستور داد و رجم شد، پيامبر صآن زن اعتراف كرد، پيامبر
سازد كه مرا و مقصود عموم وحي خداوند  خدا قرار داد، اين عمل روشن ميدر كتاب 

  است.
آن را حلال  صقبول كنيم كه منظور از كتاب قرآن است، آنچه كه پيامبري اگر و حت

آن را بيان ننموده است در واقع آن حلال و حرام در  يا حرام كرده است و قرآن صراحتاً

xw  v    u   t  s  r  q  p  ]  :فرمايد خداوند ميقرآن هستند چون 

Z  :سی رجل يبلغه الحديث عنی و هو متكی ع ,لاأ( :فرمايد مي صو چون پيامبر 7الحشر

فيه استحللناه و ما وجدنا  وجدنا فيه حلالاً بيننا و بينكم كتاب االله، فما  :عن اريكته فيقول

 . ه الترمذي و غيرهارو )كما حرم االله صو ان ما حرم رسول االله حرمناه، حراماً 

خود تكيه داده ش آيا شايسته است مردي حديثي از من به او برسد در حالي كه بر بال
در آن حلال ديديم آن هر آنچه را ميان ما و شما كتاب خدا وجود دارد،  :است و بگويد

و در حقيقت هر چيزي را  شماريم، شماريم و آنچه را حرام ديديم حرام مي را حلال مي
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آن را حرام كرده باشد مانند اين است كه قرآن آن را حرام كرده باشد و هيچ  كه پيامبر
 ندارد.  فرقي

 :گويد در مورد آن مي /امام شافعي) .... بشیءٍ  علیَّ  الناسُ  كنَّ سلايم(و اما روايت 

 باشد.  اين روايت از طاووس است و حديثي منقطع مي
ك يا احتجاج سكه تماين روايت صحيح باشد، معني آن اين نيست و بر فرض اينكه 

قدوه و اسوه و  صست كه پيامبرباشد، بلكه منظور اين ا حرام مي صبه احاديث پيامبر
الگوي مردم است و خداوند چيزهايي را براي او اختصاص داده است كه براي ديگران 

را براي او مباح نموده است كه براي ديگران مباح  و يا اينكه چيزهايي قرار نداده است،
 پس باشد، نيست، و چيزهايي را براي او حرام كرده است كه براي ديگران حرام نمي

نبايد مردم به چيزهايي كه حامي من هستند متمسك  :شود معني آن حديث چنين مي
شوند و حكم من با حكم آنها فرق دارد، و نبايد هيچ كس در اين مسايل خود را با من 

اوست كه در بعضي از چون در همة اين مسائل حكم كننده خداست،  مقايسه كند،
 ست و در بعضي ديگر فرق گذاشته است. احكام ميان من و شما مساوات قرار داده ا

كنند بعضي از  اندازان آن را مطرح مي شود احاديثي كه شبه با اين توضيح روشن مي
باشند ولي ادعاي  آنها مورد تاييد اهل علم نيستند و بعضي ديگر هم ثابت و صحيح مي

اند و قرآن را  را ترك كرده صكند، و در واقع اين افراد كه سنت پيامبر آنها را ثابت نمي
نمايند جز پيروي از هوا و هوس دليل ديگري  در غير جهت و صحيح خود تاويل مي

  :فرمايند راست ميندارند. خداوند 

 [         Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾   ½  ¼  »     º  ¹
   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í     Ì  ËÊ  É  ÈZ  :اين ( پس اگر« 50القصص

هاي خود  پاسخت ندادند بدان كه ايشان فقط از هواها و هوس ند و)پيشنهاد تو را نپذيرفت
از تر از آن كسي است كه (در دين)  تر و سرگشته كنند. آخر چه كسي گمراه پيروي مي
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 بدون اينكه رهنمودي از جانب خدا (بدان شده) باشد؟! هوي و هوس خود پيروي كند،
  »نمايد. رهنمود نمي به سوي حق)(را   خداوند مردمان ستم پيشه مسلماً

 
  :شبه پنجم

سنت نبوي را به عنوان قانون و دستور قرار  صپيامبر :خلاصة اين شبه اين است
توصيه نكرده است، به منظور نداده است و آن را به عنوان مصدر قانون براي دين 

نخواسته است كه  صفعلي را انجام نداده است، و پيامبرگذاري هيچ حرفي و يا  قانون
ديگري براي قانونگذاري وجود داشته باشد، بلكه تنها مصدر  از قرآن مصدر و منشأغير 

و اصحاب فقط و به تنهايي قرآن بوده است، در زمان تابعين  صقانونگذاري نزد پيامبر
كه اين  باشد، گذاري مي سنت هم مصدر قانونه و بلاي سنت مطرح شد و بيان كردند نفت

نبود وارد آن كسته شود، چون در واقع چيزي كه در كار و گفته باعث شد پشت دين ش
و با وحي صحيح و خالص كه قرآن است چيزي مخلوط و قاطي شد كه وحي  آن شد!

و ايشان براي اين ادعاي باطل  باشد!! همان سنت نبوي مينبود بلكه كلام بشرد بود كه 
  :كنند دلايل زير را مطرح مي

ن را بنويسند و آنها را براي اين كار به اصحاب دستور دادند كه قرآ صپيامبر -1

تكتبوا  لاَ (فرمايند  سنت نهي نمود ايشان ميتشويق نمود، ولي آنها را از نوشتن 

هيچ چيز را از من ننويسيد، هر كس  )محهليَ ی غير القرآن فَ عنّ ّ  ن كتبَ مَ  ی، وَ عنّ 

 از من چيزي را غير از قرآن نوشته است بايد آن را پاك كند. 
آن سستي كردند و آن را ر نوشتن دنستن كه سنت قانون نيست لذا ها دا صحابه -2

 حفظ نكردند در حالي كه به نوشتن قرآن اهتمام شديد و زياد داشتند. 
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و دانستند  هاي بزرگ از جمله خلفاي راشدين روايت احاديث را مكروه مي صحابه -3
د و كر راويان حديث را تهديد مي عمر تترساندند، حضر دم را از آن ميمر

 بعضي از راويان حديث را به خاطر روايت حديث زنداني نمود. 
 

  :رد اين شبه و ابطال آن
  :توان رد كرد مياين شبة را از چند جهت 

از نوشتن احاديث نهي كرده و براي نوشتن و حفظ  صگويند پيامبر اينكه آنها مي -1
اقع نادرست و در و نموده است، حرفي است كاملاًن اصحاب را تشويق آقر

 اند، را پنهان كردهحق را گفته و بعضي ديگر تدليس و فريب است، بعضي حق 
حفظ خود شكي نيست كه قرآن مجيد عنايت و توجه خاصي به نوشتن و 

اول  ن مصدر و منشأآقر ،دداشته است كه اين توجه براي سنت وجود ندار
يشتر جاي باشد، پس ب تر مي مقدس تر و ديني است، از سنت بلند مقامتر و مهم

و حفظ قرآن توجه اصحاب بيشتر از سنت به نوشتن اهتمام است، و اينكه 
قرآن محدود به حدودي بود كه بر قلب  :دلايل زيادي دارند از جملهاند  كرده
تر بود و براي  شد در نتيجه نوشتن آن و تسلط بر آن آسان نازل مي صپيامبر

خيلي  صپيامبرقوال و افعال نوشتن آن توانايي بيشتري داشتند، ولي سنت از ا
 صهاي فراواني كه شامل كارهاي روزمره و اقوال پيامبر زياد بود و شعبه

 ،شد در ميان اصحاب مي صكه شامل بيست و سه سال زندگي پيامبر شد، مي
كه اين كار و نوشتن آن بسيار مشكل بود، به خصوص كساني كه نوشتن را 

 دانستند اندك بودند.  مي
ن است كه نوشتن قرآن فرض و واجبي است كه وحي بودن قرآن براي دليل ديگر اي

با معني درست  ،كند. و روايت آن فقط با لفظ و معني آن را حتمي و ثابت مي صپيامبر
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نيست، اما سنت روايت كردن با فقط با معني درست است و درست است كه 
مشابهه اين عبارت، در  و يا چيزي :فرمايد مي صهمانطور كه پيامبر :بگويدكننده  روايت

 حالي كه براي قرآن درست نيست. 
توان ها بسيار كم بودند،  يكي ديگر از دلايل اين است، نويسندگان ميان صحابه

نداشتند هم سنت هم قرآن را با هم و هم زمان بنويسند، و اگر بين نوشتن قرآن و 
خيلي منظم و مطمئن و  راكردند، تا آن  انتخاب مي قرآن را شدند قطعاً حديث مختار مي

 كامل و بدون نقص و بدون اضافه تحويل نسل آينده بدهند. 
از نوشتن غير قرآن نهي كرده است، و غير  صاما دليل آنها مبني بر اينكه رسول

 مورد است.  قرآن هم سنت نبوي منظور است، اين دليل از چند جهت باطل و بي

و لاتكتبوا عنی، ( :ايت كرده استاين حديث كه امام مسلم از ابي سعيد حذري رو

غير از  كس(از من چيزي غير از قرآن ننويسيد، هر  )هححمن كتب عنی غير القرآن فليم

آن را نوشته است آن را پاك كند) اين حديث معلول است و امير المومنين آن را معلول 
 اند.  شمرده

از  رده است،همانطور كه از نوشتن نهي ك صاگر از اين مسائل بگذريم، پيامبر
گوييم استدلال  اجازة نوشتن و امر به نوشتن آن شده است، به همين خاطر مي صپيامبر

پوشانند آن صورتي كه احاديث نهي را  آنها فريب و نيرنگ است و دلايل ديگر را مي
كنند. از جمله  به احاديثي كه به نوشتن اجازه داده است اشاره نمي يكنند ول ذكر مي

  :نوشتن و اجازة آن اشاره دارند عبارتند ازاحاديثي كه به 

الفيل  او –ان االله حبس عن مكه القتل ( :اي ايراد كردند و فرمود روز فتح مكه خطبه

و لما انتهی من خطبته جاء رجل من الشک من البخاری و سلط عليهم رسول االله و المومنون، 

  ).كتبوا لابی شاها اكتب لی يا رسول االله فقال رسول االله :اهل اليمن فقال
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خداوند قتل و كشتار را از مكه نگه داشته است (و يا به روايتي از بخاري كه در آن 
شك داشته است به جاي قتل فيل را آورده است كه پيامبر و مسلمانان بر آنها تسلط 

اي  :اش تمام شد مردي از يمن آمد و گفت زماني كه پيامبر از خطبه –كامل داشتند) 
 فرمود براي ابوشاه بنويسيد.  صاين خطبه را براي من بنويس، پيامبر صرسول خدا

كند. حديثي است كه از ابو  نوشتن احاديث را ثابت مياز احاديث ديگر كه دليل 
نسبت به احاديث هيچ كس  :فرمايد مي صروايت شده است كه پيامبر هريره

چون او  عمر من به آنها آگاهي نداشت جز عبداالله بن بيشتر از صحضرت رسول
بن عمر روايت شده است كه بعضي از  و از عبدااللهنوشتم  نوشت و من نمي آنها را مي

نويسيد،  فرمايد مي مي صشما هر چه را كه پيامبر :اصحاب با او صحبت كردند و گفتند
شود و ممكن است چيزهايي را  هم مثل ما انسان است عصباني مي صو رسول خدا

 رفت و جريان را به ايشان گفت، صبن عمر نزد پيامبر عبدااللهشرعي نباشند، بگويد كه 

بنويس، قسم به  )اكتب، فوالذی نفسی بيده ما يخرج من فمی الا الحق( :فرمود صپيامبر

 شود.  چيزي از دهان من خارج نميكسي كه جان من در دست او است جز حق 

ميان زماني كه  و روايات ضعيف هم زيادند،باشند،  روايات صحيح مي كه همة اين
دهنده  يابيم كه احاديث اجازه اي برقرار كنيم در مي موازنهدهنده  كننده و اجازه روايات منع

بندي كرده  روايات منع نوشتن احاديث را جمع /ابوبكر خطيببسيار زياد هستند، 
ابي سعيد حذري كه بيان كرديم و امام بخاري آن را موقوف دانسته است كه جز حديث 

نوشتن را  ضعيف و موضوع هستند. در حالي كه احاديث صحيح كه اجازة همهاست 
اند خيلي زياد هستند كه بعضي از آنها را ذكر نموديم، يكي ديگر از اين احاديث،  داده

ائتونی بكتاب اكتب لكم ( :هنگام مرض الموت خود فرمودند صاين است كه پيامبر

د تا برايتان چيزي بنويسم كه هرگز بعد از قلم و كاغذي را بياوري )لا تضلوا بعده كتاباً 

 من گمراه نشويد. 
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كنند و ميان  بندي ميان احاديثي كه از نوشتن نهي مي عالمان و دانشمندان براي جمع
اند و مهمترين نتيجة آن به شرح زير  دهند چنين اجتهاد كرده مي احاديثي كه اجازة آن را

  :است
است يعني در ابتدا منع نوشتن آمد ولي نسخ شدن سنت به سنت  عاين موضو :الف

و نظر را قبول دارند.  به وسيلة اجازة نوشتن نسخ شدند، كه جمهور علما اين راي بعداً
ن قتيبه در كتاب تاويل مختلف الحديث آن را بيان كرده است. و همچنين از جمله اب

ه قرآن وجود اند كه در ابتدا به اين خاطر نوشتن سنت منع شد ترس التباس آن ب گفته
 برطرف شد اجازة نوشتن آن صادر گرديد. داشت هنگامي كه اين ترس و التباس 

بلكه منظور نوشتن قرآن و حديث در يك نهي به صورت مطلق و كلي نبود،  :ب
 اما نوشتن آنها به صورت جداگانه اجازه داده شده بود.  صفحه بود،

ده بود كه آن را براي خود اجازة نوشتن احاديثي به بعضي از اصحاب داده ش :ج
مطمئن بودند. و آرا و نظرهاي ديگري نيز  آن با قرآن كاملاً و از اختلاط نوشتند، مي

دهنده در آخر  وجود دارد ولي آنچه واضح و روشن است اين است كه روايات اجازه
 باشند.  اند و در واقع آنها ناسخ هستند و جمهور علما بر اين نظر مي آمده

ري كه آن را مهمترين دليل و خديح استدلال آنها به حديث ابي سعيد با اين توض
 رود.  ميشود و از بين  دانند باطل مي حجت خود مي

اند كه سنت  نموده گمان صآنها مبني بر اينكه اصحاب از پيامبراما ادعاي  -2
شرع و قانون دين نيست در نتيجه از آن منصرف شدند و به نوشتن آن اهتمام 

دانستند اين ادعا دروغ و عناد است،  ند و خود را به آن ملتزم نميو توجه نكرد
كه علما در هاي حديث و سنت و از تاريخ علوم و از آنچه  كسي كه از كتاب

 آگاهي پيدا كند،اند  نوشته صگيري امت مسلمان از سنت رسول خدا موضع
به خوبي  صاز سنت رسول ها گيري صحابه الخصوص موقف و موضع علي
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يابد كه اين ادعا دروغ است و از نهايت تكبر و غرور آنها تعجب  يدر م
شود كه چگونه براي جلوه دادن برعكس كردن  و برايش روشن مي، كند مي

ترين  حريص صكنند. اصحاب پيامبر دلايل و درست كردن افترا تلاش مي
به كردند و  بودند و آن را حفظ مي صافراد براي توجه به اقوال و افعال پيامبر

نمودند. به طوري كه حرص آنها به جايي رسيد كه از كوچك و  آن عمل مي
نمودند.  كردند و آنها را عملي مي آن را حفظ مي كردند، آن عمل مي به بزرگ

من و  :گويد كند و مي است كه بخاري از آن روايت مي اين عمر بن خطاب
بين  از نواحي مدينه) ني اميه بني زيدهايم (از انصار از طايفه ب يكي از همسايه

را تقسيم كرده بوديم به اين صورت كه هر صخود نازل شدن احاديث پيامبر
يافتم ايشان را مطلع  و من خبر ميفرمود  حديثي را مي صزمان پيامبر

اين كار جز اهتمام شديد  داد، كرد مرا خبر مي ساختم و اگر او اطلاع پيدا مي مي
به آن چيز ديگري را التزام  و پيروي و صبراي شناخت سنت پيامبر

 رساند.  نمي

براي اينكه يكي از احكام الهي بر ايشان روشن شود و از پيامبر  صاصحاب پيامبر
 پيمودند.  هاي طولاني را مي سوال كنند مسافت

كند كه زني اطلاع يافت او و همسرش با  بن حارث روايت ميامام بخاري از عقبة 
در مدينه رفت،  صاسب شد و از مكه بسوي پيامبرسوار  فوراً اند، هم شير خورده

زماني كه به پيامبر رسيد حكم خداوند را در مورد كسي كه با زني ازدواج كند و نداند 
اطلاع پيدا كند و شيردهنده آنها را مطلع سازد حكم  او خواهر رضاعي اوست و بعداً

از  فوراًشد، كيفيت و چگونگي آن را پرسيد و توضيح داده  صخدا چيست؟ پيامبر
 همسرش جدا شد و با يكي ديگر ازدواج كرد. 
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 يها خيلي حريص بودند كه از همسران او دربارة روش و سنت صاصحاب پيامبر
رفتند و از همسران او  مي صاو در خانه سوال و پرسش كنند و زنان هم به خانة پيامبر

كه براي آنها پيدا  كردند و در مورد چيزهايي اخلاق و سيرة ايشان سوال ميدر مورد 
باشد كه نيازي به مثال  ها خيلي معروف و مشهور مي كردند. و اين واقعه شد سوال مي مي

به جايي رسيد كه آنها آنچه  صها به سنت و روش پيامبر و شاهد نيست. التزام صحابه
كردند بدون اينكه از  كرد طوري پيروي مي داد و يا چيزي را ترك مي ميكه پيامبر انجام 

 ن را بدانند. آآن پرسش كنند و يا حكمت  حكمت و فلسفة

 خاتماً  صاتخذ رسول االله( :كند روايت مي امام بخاري در صحيح خود از ابن عمر

 فنبذ الناس خواتيمهم)  انی لن البسه ابداً  :و قال صمن ذهب تم بنذه النبی

 :و فرموداخت سپس آنرا دور اندانگشتري از طلا را براي خود تهيه نمود،  صپيامبر
هاي خود را دور  مردم انگشتري هرگز آن را نخواهم پوشيد، به تبعيت از ايشان همة

 انداختند. 
كند قال:  روايت مي از ابي سعيد حذري» الشفا«قاضي عياض در كتاب خود به نام 

يصلی باصحابه اذ خلع نعليه فوضعها عن يساره فلما رای القوم ذلک  صبينما رسول االله(

ما حملكم علی القاء نعالكم؟ قالوا يا رسول االله رايناک  :نعالهم فلما قضی صلاته قال القوا

 ) اخبر نی ان فيهما قذراً ان جبريل  :القيت نعليک، فقال

هايش را بيرون  خواند، در ميان نماز كفش با اصحاب نماز مي صزماني كه پيامبر
عمل را مشاهده كردند،  آورد و آنها را طرف چپ خود گذاشت، زماني كه مردم اين

نمازش را  صرا بيرون آوردند و كنار گذاشتند، بعد از اينكه پيامبر هايشان همگي كفش
اي  :فتندگچه چيزي باعث شد كه كفشهايتان را بيرون بياوريد؟  :به اتمام رساند فرمود

حضرت  :فرمود شما را ديديم كه كفشهايت را بيرون آوردي، پيامبر رسول خدا
 هايم كثافت وجود دارد.  مرا مطلع ساخت كه در كفشجبرئيل 
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 :كند روايت مي از ابن مسعود »جامع بيان العلم و فضله«در كتاب خود ابن عبداالله 

اجلسوا فجلس بباب المسجد ای  :يخطب، فسمعه يقول صانه جاء يوم الجمعه و النبی(

 ). بن مسعود تعال يا عبداالله :فقال صيقول ذلک، فرآه النبی صحيث سمع النبی

خطبه  صاي وارد مسجد شد در حالي كه پيامبر عبداالله بن مسعود روز جمعه
عبداالله بن مسعود درب ورود عبداالله بن مسعود فرمود بنشينيد،  خواند و در لحظة مي

 :او را ديد فرمودصپيامبريعني به محض اينكه شنيد بنشينيد نشست،  مسجد نشست،
اصحاب تا اين اندازه به شناخت و پيروي از  عشق و علاقةبيا جلو اي عبداالله بن مسعود 

و نواهي ايشان رسيده بود، و در تمام شرايط به آن ملتزم بودند و اوامر  صسنت پيامبر
همانطور كه عبداالله بن مسعود آن را انجام داد، بدون اينكه حكمت  كردند، را اطاعت مي
ا در آوردند و يا انگشتري طلاي خود هايشان ر همانطور كه در نماز كفش آن را بدانند،

و نشانة پيروي از سنت  صاطاعت از پيامبرهمة اين كارها نشانة  را دور انداختند،

عبادات خود را از  )خذوا عنی مناسككم( :فرمايد كه پيامبر ميباشد، همانطور  ايشان مي

آنچنان  ی اصلی)(صلوا كما رايتمون :فرمايند كنيد و يا ميمن ياد بگيريد و از من پيروي 

و يا خوانم به همان صورت هم شما هم نماز بخوانيد و به من نگاه كنيد.  كه من نماز مي

من  :قال يا رسول االله و من يابی؟ :(كل امتی يدخلون الجنه الا من ابی قالوا :فرمايد مي

همة امت من داخل بهشت  :فرمود صپيامبر اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابی)

آن كسي كه سر  اي رسول خدا :اصحاب گفتندند، جز كسي كه سر پيچي كند، شو مي
فرمود  هر كس از من اطاعت و پيروي كند وارد بهشت  پيامبر كند كيست؟ پيچي مي

 شود و كسي كه از فرمان و دستور من اطاعت نكند سرپيچي نموده است.  مي
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فانه من  طاعه و ان عبدا جشياً (اوصيكم بتقوی االله و السمع و ال :فرمايد و همچنين مي

اء المهديين الراشدين تمسكوا و فعليكم بسنتی و سنه الخلف كثيراً  يعش منكم فيسری اختلافاً 

  عضوا عليها بالنواجذ و اياكم و محدثات الامور فان كل محدثه بدعه و كل بدعه ضلاله ....)

ي داشته باشيد با اطاعت و پيرو ،كنم شما را به تقوي و اطاعت و پيروي توصيه مي
اگر طول عمر كنيد در آينده  اينكه امير شما فردي سياه و خوش قيافه نباشد،

در آن موقع لازم است به سنت من و سنت خلفاي  بينيد، هاي زيادي را مي اختلاف
و از محكم و با چنگ و دهان بگيريد، ها را  آن سنت راشدين هدايت شده ملتزم باشيد،

شوند خودداري كنيد چون هر چيز جديدي كه وارد  دين ميچيزهاي جديد كه وارد 
 شود و هر بدعتي ضلالت و گمراهي است .....)  دين شود بدعت شمرده مي

باشد كه موقف و موضع  مي صزياد پيامبراين احاديث تعداد كمي از احاديث 
گيري  كه اين موقوف و موضعكند.  را بيان مي صاصحاب را نسبت به سنت پيامبر

را نمايان  صبراي شناخت سنت رسول خداو اهتمام ويژه و جدي اصحاب محكم 
ها نيز حريص بودند، آن هم به  و آنها ضمن پيروي از آنها براي تبليغ اين سنتكند.  مي

سمع مقالتی و وعاها  نضر االله امراً ( :فرمايد بود كه مي اطاعت از فرمان آن پيامبرخاطر 

خداوند فردي را شاد و چهرة او را نوراني  )من سامع اوعیفرب مبلغ  فاداها كما سمعها،

كند كه سخنان مرا گوش فرا دهد و آن را حفظ نمايد و آنچنان كه شنيده است همانطور 
شنوند از شنونده خوبتر و  آنها را بيان كند چون خيلي از كساني كه اين سخنان را مي

 كند.  سپارد و آن راخوبتر حفظ مي بهتر آن به ياد و حافظه مي
نهايت دروغ دشمنان سنت نبوي و دشمنان خدا و رسول او در با بيان اين احاديث 

 شود.  باطل ايشان روشن ميادعاي 
روايت حديث را  صو اما ادعاي آنها مبني بر اينكه اصحاب والامقام پيامبر -3

كرد و تهديد  راويان احاديث را تهديد مي دوست نداشتند و حضرت عمر
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و سه نفر از اصحاب را به علت روايت زياد احاديث  خود را عملي نمود
شود. و  هاي قبلي اضافه مي غوزنداني كرد، اين ادعايي است دروغ و به در

 باشد.  نوعي فريب و تدليس مي
دانستند اين سخن  روايت احاديث را مكروه و ناخوشايند مي اما اينكه اصحاب

خاطر اينكه روايت حديث مسئوليت حقيقت آن است كه آنها به اساس است،  باطل و بي
نسبت به كسي كه  صبسيار بزرگ و خطيري بود از آن هراس داشتند و از وعيد پيامبر

آنجا كه  كند واهمه و ترس داشتند، به دروغ بر او سخني را درست مي

هر كس به طور ) فليتبوا مقعده من النار من كذب علی متعمداً ( :فرمايند ميصپيامبر

 و درست كند، جايگاه خود را در جهنم آماده كند.  دغي ببندعمدي بر من درو
و نسبت به هر كدام حريص  ميان دو مسئلة مهم قرار داشتند، صاصحاب پيامبر

و از طرف  ،آمدند كه بعد از خود مياز يك طرف تبليغ دين خدا براي كساني  بودند،
به  كردند، مي روايت صپيامبر زديگر بررسي و تحقيق شديد و محكم براي هر چه ا
كرد رنگ صورتش  روايت مي صهمين خاطر زماني كه يكي از آنها حديثي را از پيامبر

در واقع اصحاب به خاطر شدت گرفت،  كرد و ترس وجود و درون او را فرا مي تغيير مي
و يا خطا و اشتباه در روايتشان از روايت  صترس آنها از دروغ بستن به زبان پيامبر

قانون و تشريع  نه به خاطر اينكه سنت نبوي مصدر و منشأ ترسيدند، كردن احاديث مي
 نيست. 

عبداالله بن  :آنها نفر از اصحاب را زنداني كرد،  3اما ادعاي اينكه حضرت عمر
باشد و سخن  اين روايت روايتي باطل و دروغ ميبودند.  و ابو درداء ابوذر، مسعود،

هاي احاديثي  ا جاري شده است و در بعضي كتابه اند، و بر زبان خود را با دروغ آراسته
ها جاري شود و يا هر چه در بعضي  در واقع هر چه بر زبان موضوع نوشته شده است،

در كتاب خود به نام  /»ابن حزم«باشد. امام  ها نوشته شود صحيح نمي از كتاب
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عن عهر  (و روي :فرمايد جواب اين دروغ و ادعاي باطل را داده است، و مي »الاحكام«
روايت  ص، و اباذر من اجل الحديث عن رسول اهللانه حبس ابن مسعود، و آبادرداء

حديث زنداني كرد، بعد ن مسعود، ابو درداء و ابوذر را به خاطر روايت بشده كه عمر ا
اين حديث  :گويد داند مي داند و آن را صحيح نمي م روايت را منقطع ميحز از اينكه ابن

 يا اينكه عمر :خارج نيستدروغ است، چون از دو حال  خيلي واضح و روشني
عمر از كند و يا اينكه  ساخت، كه اين مطلب را هيچ كس تاييد نمي اصحاب را متهم مي

كه اين كار  نمود، كرد و آنها را به كتمان آن ملزم مي نفس احاديث و تبليغ سنت نهي مي
اين كارها  را از همة مرخارج شدن از اسلام است، كه خداوند امير المومنين ع

 محفوظ نمود. 

و اگر عمر آنها را زنداني كرده است  آورد، و اين سخن را هيچ مسلماني بر زبان نمي
پس ادعاكننده براي  گناه باشند، عمر به آنها ظلم كرده است! و آنها هم متهم نباشند و بي

دو راه خبيث را آورد كدام يك از اين  د خود كه به اين روايات دليل ميسمذهب فا
  كند؟ اختيار مي

 
  :ششمشبة 

ميان قرآن و سنت در جاهاي  :گويند هاي آنها اين است كه مي يكي ديگر از شبه
گيري  اساس خود نتيجه شود. و براي اين گمان بي زيادي تعارض و تضاد مشاهده مي

 كنند كه هيچ دليلي براي ملتزم شدن به احاديث نبوي وجود ندارد.  مي
 شبه  رد اين

اند و آن را جواب  تعارضي ايستادهفاضل ما در مقابل اين شبة علما و دانشمندان 
باشد و چه ميان احاديث با چه اين تعارض به گمان آنها ميان قرآن و حديث  اند، داده

اين  تعارضي و تضاد ميان قرآن و سنت (به گمان آنها)هاي  بعضي احاديث ديگر، از مثال
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قال االله  ممكن باشد در نماز خوانده شود،آنچه كه از قرآن ندن قرآن به خوا :است كه

هر چه از قرآن برايتان ممكن بود  20المزمل:  CB  A   @  ?  >Z  ]  :تعالي
 بخوانيد. 

جز با خواندن فاتحه نماز  )الكتاب ةالا بفاتح ةلاصلا( :فرمايد حديث نبوي هم مي

 درست نيست. 
شوند. بلكه  هرگز تعارض و تضاد محسوب نمي اين دو روايت :گوييم در جواب مي

امر قرآن عام  باشد، اين تخصيص عام است، اين مسئله هم از بديهيات علوم شريعت مي
 است، سنت نبوي آن را خاص كرده است. 

و خداوند معامله  (و احل االله البيع و حرم الربا)درست مثل آن است اين قول خداوند 

است. اين امر در مورد تمام انواع معامله عام است ولي را حلال و ربا را حرام كرده 

 الذهب بالذهب مثلاً فرمايد ( مي كند، آيد و انواعي از آن را تخصيص مي حديث نبوي مي

دست به دست، و زياده طلا به طلا درست مثل هم،  بيد و الفضل ربا الخ) بمثل و يداً 

چون ادي وجود ندارد هيچ تعارضي و تض كه شود الي آخر حديث، ربا محسوب مي
همانطور كه قرآن به صورت اجمال آمده است، بيان تفصيلي است براي آنكه در سنت 

 كند  بيان مي اين آيه اين مطلب را صراحتاً

[ ?   >  =   <  ;  :  9  8  7     6   5Z  :44النحل 

راي آنها سازي كه ب ايم تا اينكه چيزي را براي مردم روشن و قرآن را بر تو نازل كرده«
  »كه احكام و تعليمات ديني است).(فرستاده شده است 

است، چيزي است كه دربارة و از نوع دوم كه تعارضي و تضاد حديث با حديث 
باشد، هر كس  سنت بودن وضو بعد از خوردن طعامي كه با آتش پخته شده است مي
 وضو بگيريد، گوشت گوسفند را خورد وضو بگيرد و از هر چيزي كه با آتش پخته شود
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آمد كه ترك وضو را براي هر چيزي كه با آتش  صسپس حديث ديگري از پيامبر
چون حديث آخر  هيچ تضاد و تعارضي وجود ندارد،پخته شود را دستو داد، در اين جا 

سپس هيچ تعارضي وجود  ناسخ حديث اولي شده است و آن را نسخ نموده است،
 ندارد. 

مثل  مانند استثناء خاصي از عام،كند  شبه را ايجاد ميو مسائل زيادي وجود دارد كه 
 قوله تعالي 

  97آل عمران:  Z|  {  ~   ے  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦  ] 

ا ج براي رفتن بدان و حج اين خانه واجب الهي است بر كساني كه تواناي (مالي و بدني)«
  »را دارند.

با به اين صورت كه بايد آيد تا حج زنان را به شرايطي مقيد سازد،  سپس حديثي مي

يكون  لايحل لامراه تومن باالله و اليوم الاخر ان تسافر سفراً (زن محرمي وجود داشته باشد 

  الا و معها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها) ايام فصاعداً ثلاثه 

كند ي ايمان داشته باشد حلال نيست كه سفربراي هيچ زني كه به خدا و روز قيامت 
 نكه با يكي از محارم خود مثل پدر،گر ايو اين سفر سه روز و يا بيشتر طول بكشد م

خاصي از عام اين استثناء هاي ديگر با او باشد.  برادر و يا يكي از محرمپسر، همسر، 
 است، و هيچ تعارض وجود ندارد. 

اين مسائل و غيره، علماي حديث و سنت به بررسي و تدريس آن توجه خاصي 
 اند.  اند و جواب آنها را داده هاي خاصي در اين موارد نوشته اند و تاليف نموده
 
 :هفتم شبة

را از اصحاب و تابعين جمع  صپيامبريث دكساني كه سنت و احا :گويند مي
ها  حامل آن بودند، سربازان حاكمان و حلقه به گوش پادشاهان در زمان اموياند و  كرده
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كردند كه موافق ميل و آرزوي  حاديثي را براي آنها درست ميآنها ا ،ها بودند و عباسي
 آنها باشد و سبب استحكام پادشاهي آنها شود. 

 
   :رد اين شبه

 ةمكان«باطل بودن اين ادعا در كتاب خود به نام رغم  دكتر مصطفي السباعي علي

مثل دشمنان اسلام،  :گويد جواب آن را داده است و مي» سلامیفی التشريع الإ ةالسن

به اين درك و فهم نرسيده و نخواهند رسيد كه مستشرقين و ملحدين  هاي تندرو، شيعه
و به اين درك و  اند، راويان سنت چقدر حتي در زندگي عادي خود از دروغ دور بوده

و چقدر دروغ  اند، اند كه اصحاب چقدر ترس و خوف خدا را در دل داشته فهم نرسيده
حتي  دانستند و چقدر از اين كار تنفر داشتند، پسند ميرا نا صبستن به زبان پيامبر

شمرد و توبة آن را قبول  و كشتن آن را جايز ميدانست،  بعضي از آنها اين كار را كفر مي
خصوصيات را در علما و چون آنها اين  دشمنان دين اسلام عذر دارند!كردند.  نمي

برد  عادت پيدا كند گمان ميو كسي كه به دروغ گفتن  اند، ما درك نكردهدانشمندان 
كند كه مردم نيز مثل او دزد هستند،  دزد اين طور فكر مي گوتر هستند، مردم از او دروغ

كردند عليه  چه كسي است كه در مورد قومي كه بعضي از احكام آنها سنت را انكار مي
ر شكنجه و آنها به پا خواستند و بعضي از آنها به خاطر اين اعتراض و مقابله با آنها دچا

اينها دروغ گفتن را براي  :گويد از حق حمايت كرد، چه كسي ميناراحتي شد، چون 
اند تا چيزي كه از سنت نيست به آن اضافه  مباح دانسته صخود به زبان پيامبر اسلام

 كنند. 
بله قومي كه در حكم و قضاوت خود بر مردم و رجالي كه احاديث را روايت 

گيرند، نه پدر نه پسر نه برادر نه دوست و نه  حق در نظر نمي اند هيچ چيزي را جز كرده
شود، اين عنوان و نشانة ديانت صحيح و پاكي و  استاد و پيروي باعث عدول از حق نمي
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امين بودن آنهاست، و نشانة اين است كه حافظ سنت نبوي شريف هستند و نشانة اين 
باشد،  ها مهمتر و با ارزشتر مي د و نوهاست كه سنت نبوي نزد آنها از آباء و اجداد و اولا

هايي از پاكي و  المثل بودند. اين شما و اين مثال و امامت ضربآنها در تقوي و صداقت 
  :اند نزاهت آنها در مورد حكم بر رجال و مرداني كه احاديث را روايت كرده

  :اند كساني كه شهادت و روايت پدران خود را رد كرده -1
از غير من در مورد او  :ي در مورد پدرش از او سوال كردند فرمودامام علي بن المدين

سكوت كرد و مدتي خاموش شد سپس پرسش كنيد، دوباره مساله را از او پرسيدند، 
باشد، ايشان ضعيف  مسئله حساسي است و در مورد دين مي :سرش را بلند كرد و گفت

 هستند. 
امام ابو  :اند آنها را رد كردهكساني كه پسران خود را تجريح و شهادت و روايت  -2

پسرم عبداالله دروغگو است، امام  :فرمود» السنن«داود سجستاني صاحب كتاب 
از  او قرآن را حفظ كرد، بعداً :گويد ذهبي در مورد پسرش به نام ابوهريره مي

 آن غافل شد تا اينكه از يادش رفت. 
  :اند كساني كه برادران خود را تجريح كرده -3

از برادرم يحيي حديثي را روايت نكنيد چون مشهور به  :گفت زيدبن انيسه
 دروغگويي است. 

  :اند كساني كه بعضي از نزديكان و خويشاوندان خود را تجريح كرده -4
ي عسقلاني ابن بامام ذهبي در شرح حال حسين بن ابي السر :ابوعروبه الحراني

 باشد.  مادرم است و دروغگو مياو دايي  :عروبه گفت
  :اند كه دامادها و دختران خود را تجريح كردهكساني  -5

اگر قرار بود از كسي حمايت و دفاع كنم از هشام بن حسان  :الحجاج گفت بن شعبه
 او داماد من است، او حافظه نداشت. كردم چون  حمايت مي
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  :از كساني كه استادان خود را دوست نداشتند -6
  :گويد كند و مي ميامام ابن ابي حاتم از عبدالرحمن بن مهدي روايت 

بين ما و خودت حكمي را تعيين كنيد،  :نزد شعبه اختلاف پيدا كردند، گفتندروزي 
پيوسته مانديم تا يحيي آمد، مساله و  راضي هستم، من به يحيي بن سعيد القطان :گفت

كه استاد او بود قضاوت كرد، نزد او درس حكميت را به او سپردند، او هم بر ضد شعبه 
هيچ كس مثل شما  :شعبه به او گفت رسانده بود، مود و نزد او درس را به اتماخوانده ب

 كند.  انتقاد نمي
باشد،  بن سعيد قطان مي اين نهايت قدر و منزلت براي يحيي :ابن ابي حاتم گفت

ولي عدالت و قاطعيت او در چون شعبه ميان اهل علم او را براي حكميت انتخاب كرد، 
رسيده بود كه ضد شعبه كه استاد و معلم او بود قضاوت كرد. و دين و ايمان به جايي 

حديث به جايي رسيده بود كه آنها شفاعت برادران خود را براي  نزاهت و پاكي ائمة
چطور آنها واسطه و شفاعت را قبول  كردند، اينكه از تجريح آنها سكوت كنند قبول نمي

چون از آنها ، كردند خود را تجريح مي پدران و برادران كنند در حالي كه آنها پسران، مي
 مسائلي را مشاهده كرده بودند كه سزاوار اين تجريح و طعنه بودند. 

در مورد ها و تابعين بعد از آنها از ائمة اسلام  گيري صحابه اما موقف و موضع
هاي زيادي وجود دارد و براي نمونه موقف و  حاكمان و اميران آن وقت و زمان مثال

استاندار مدينه و موقف و نظر ابن عمر در مورد سعيد حذري در مورد مروان موضع ابي 
هاي بارز و روشني  حجاج و موقف امام زهري در مورد هشام بن ملك اموي نمونه

 هستند و كسان ديگري غير از آنها بسيار زيادند. 
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  :شبة هشتم
رجال احاديث اين شبه در مورد اختلاف محدثين در مورد اعتماد و ضعيف شمردن 

 است. 
شناس را در مورد اعتماد كردن و  اندازان اختلاف علماي حديث طلبان و شبه فرصت

و  اند، يا تضعيف شمردن افراد و راويان احاديث را عيب و ايراد و منهجشان شمرده
كنند كه ممكن است كسي را مورد اطمينان قرار دهند در حالي كه مورد  گيري مي نتيجه

و كسي ديگر را ضعيف بشمارند در حالي كه ضعيف نيست، در نتيجه  اطمينان نيست،
به همين خاطر بسياري شمارند كه به درجة صحيح نرسيده است،  احاديثي را صحيح مي

 از احاديث را صحيح قلمداد كردند در حالي كه صحيح نبودند. 
 

  :رد اين شبه
راويان از و اطمينان شناسان از قواعد و اصول ثابت براي اعتماد  آنچه كه حديث

كند. آنها از روي هوا و هوس در  اندازان را باطل مي حديث و يا تضعيف آنها ادعاي شبه
بلكه اين كار را فقط به خاطر خدا  اند، مورد عدالت و يا عدم عدالت آنها صحبت نكرده

اين  :گويند اطر اين گفتة آنها خيلي زياد است كه ميبه همين خ اند، و به خاطر دين كرده
 گيريد.  علم دين است دقت كنيد كه دين خود را از چه كسي مي

ها محكمي براي آن گذاشته شده  علم بسيار بزرگي پيدا شده است و قواعد و پايه
شده است كه احوال و اوضاع راويان از و مقياس و معيار دقيقي براي آن گذاشته است. 

 نام دارد،» علم جرح و تعديل«ن هم شود. كه آ جهت اطمينان و يا تضعيف آنها كنترل مي
 كه در ميان هيچ ملت و امتي نظير و شبيهي ندارد. 

هاي علوم حديث را مطالعه كند، در مقابل اين علم دقيق و مهم مات  كسي كه كتاب
شود، علمي كه امكان ندارد تاليف و پيدا شدن آن به صورت تصادفي و يا  و مبهوت مي
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هاي فراواني كشيده شده است، و  راي اين علم زحمتبلكه ب اينكه بدون هدف باشد،
هاي زيادي براي آن كشيده شده  داري اند شب زنده هاي فراواني را متحمل شده خستگي

 است تا به اوج خود رسيده است. 
آن فاسد بودن و باطل بودن اين گمان شود كه از خلال  از اين علم سه سوال پيدا مي

  :شود روشن مي
 شود كيست؟  اي كه حديثش قبول مي كننده و روايت آن راوي :اولاً
 شود؟  چگونه و چطور به آن اطمينان و اعتماد مي :دوماً
زماني كه بين اطمينان و تضعيف تعارضي باشد چاره چيست و چه چيزي  :سوماً

 باعث اين تعارضي شده است؟ 
  :ها جواب اين سوال

د كه هر زمان اين نا كردهشناسان صفات معين و مشخص را تعيين  حديث :اولاً
صفات در فردي معين همزمان جمع شوند روايت او قبول است و به حديث او استدلال 

 شود.  مي
اند  حديث و فقه اتفاق نظر دارند و اجماع كرده جمهور ائمة :گويد مي /ابن صلاح 

خوب و شود كه عادل و داراي حافظة  كه راوي حديث زماني به روايتش استدلال مي
و از اسباب فسق  مفصل بايد راوي حديث مسلمان، بالغ، عاقل،يار باشد. و به طور هوش

برد در امان باشد، هوشيار باشد و دچار  و چيزهايي كه مروت و جوانمردي را از بين مي
هايش بسيار با دقت و هوشيار  براي نوشته خوب باشد، داراي حافظة ،غفلت نگردد

كند علاوه بر شرايط ذكر شده بايد به  عني روايت ميباشد. و اگر چنانچه حديث را با م
 شود عالم و آگاه باشد.  آنچه باعث تغيير در معني مي

و آن است كه دو شرط عدالت و  شود، اين ثقه و اطميناني است كه روايتش قبول مي
  .است  حافظه را جمع كرده
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شده خش پمردم شود كه عدالت او در ميان  زماني به راوي حديث اطمينان مي دوماً
باشد، و يا اينكه در ميان اهل علم به خير و نيكي شهرت داشته باشد، و يا اينكه يك فرد 
عالم و دانشمند يا بيشتر ايشان را تاييد و عدالت ايشان را قبول كنند. و حافظه و 
هوشياري او به وسيلة مقايسه كردن روايت او با روايت كساني كه مورد اعتماد و باور 

 شود.  معلوم و مشخص ميهستند 
چون اسباب دلايل اين عدالت هم بيان نشوند، شود با اينكه  عدالت راوي قبول مي

 عدالت زياد هستند و ذكر و بيان آنها زحمت و ناراحتي فراواني دارد. 
، چون تجريح راوي با شود او جز با ذكر دليل قبول نمي اما تجريح راوي و تضعيف

كر و بيان آن شقتي ندارد. با اينكه مردم در مورد اسباب و و ذشود،  يك چيز حاصل مي
 علل آن اختلاف نظر دارند. 

معين در مورد عدالت و يا تضعيف آن اختلاف زماني كه در مورد يك راوي  :سوماً
شود به شرطي كه توضيح داده شود، با اينكه  وجود داشت، تضعيف آن انتخاب مي

باشند و جمهور علما نيز اين نظريه را قبول دارند.  دانند زياد كساني كه او را عادل مي
چون كسي كه به علم جرح آشنايي دارد از كسي كه به عدالت آگاهي دارد علم بيشتري 

كند ظاهر حال او را  دارد كه او از آن خبر ندارد كسي كه از عدالت راوي بحث مي
دهد. كه  ون او خبر ميكند از در ولي كسي كه عيب و ايراد راوي را بررسي مي بيند، مي

كردند مگر  شناسان عيب و جرح راوي را قبول نمي باشد. حديث اين يك شرط مهمي مي
 بيان كنند.  توضيح داده شود و آن را كاملاً اينكه كاملاً

  :گويد دكتر نور الدين عتر مي
در بسياري شمارد،  اين قاعده به صورت كلي جرح راوي را هنگام تعارض مقدم نمي

پس  اند، تعارض مقدم نمودهشناسان عدالت راوي را بر جرح آن هنگام  ها حديثاز جا
  :باشد اين قاعده مقيد به شرايط زير مي :توانيم بگوييم مي
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 تمام شرايط باشد. جرح بايد روشن و توضيح داده شود، و شامل  -1
كننده نبايد فردي متعصب نسبت به فرد مجروح باشد و يا در تجريح  جرح -2

 گيري كند.  سختنمودن او 

كند بايد بيان كند كه هر گونه جرح و عيبي از  كسي كه عدالت راوي را ثابت مي -3
 راوي دور است و ادعاي خود را با دليل ثابت كند. 

به  انجامد، و اين دلالت دارد بر اينكه اختلاف انتقادكنندگان به جرح و تعديل مي
باشد  اهل تحقيق و بررسي مي همين خاطر امام ذهبي كه در نقد رجال حديث واقعاً

اند كه ضعيفي را مطمئن و  شناسان به اين حالت نرسيده هرگز دو نفر از حديث :گويد مي
را ضعيف و غيرمطمئن شمارند، ي لمورد اعتماد قرار دهند و يا اينكه فردي مطمئن و عاد

به خاطر  ضعيفي مورد اطمينان قرار گيرد، اطمينان از آن فقط كنندة هر زمان روايتچون 
 ظاهر آن بوده است. 

رج بر تعديل مقدم است، و جماعتي اين مطلب را به ج :گويد حافظ ابن حجر مي
داند بايد آنها را بيان كند، چون اگر  ولي كسي كه اسباب آن را خوب مي ،اند مطلقي گفته

شود، ولي اگر از طرف كسي  بيان نشود بر كسي كه عدالت او ثابت شده است مقدم نمي
شود. هر زمان كسي كه  به اسباب جرح عالم نباشد صادر شود به آن اعتبار نمي كه

 شود، تجريح شده است از شرايط عدالت خالي و تهي باشد جرح در مورد آن قبول مي
به شرطي كه اين نظر را كسي صادر شده باشد كه به اسباب جرح شناخت كامل داشته 

 باشد. 
گيرد و اعمال  شد در شرايط مجهول قرار مياگر در راوي عدالت وجود نداشته با

هنگام اختلاف حال راوي قول مجروح از اهمال آن بهتراست. همانطور كه واجب است 
شود كه هنگام  هايي مي چون اين شرح حال باعث نشانه، تجريح و تعديل شده بيان شود

 كند.  به ترجيح يكي از آنها كمك مياختلاف در توثيق و تضعيف 
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گيري، يا  در مورد اقسام كساني كه در مورد رجال حديث از جهت سختامام ذهبي 
  :فرمايد مي گويند، روي، و يا اعتدال در جرح و تعديل سخن مي ميانه
براي تعديل ثابت و پابرجا گير هستند،  افراد سختقسمتي از اين افراد در جرح  -1

اين زماني كنند و  پوشي مي با دو غلط و يا سه غلط از راوي چشم باشند، مي
دقت كن  است كه از فردي مطمئن باشند، اما زماني كه مردي را تضعيف كنند،

اگر موافق او و ببين كه آيا با اين تضعيف او ديگران هم موافق هستند يا خير؟ 
ضعيف است، و اگر كردند پس او  بودند و هيچ يك از ماهران او را تعديل نمي

او تجريح  :اند انست در مورد او گفتهد يكي از آنها او را مطمئن و معتبر مي
اين معني بگويد او ضعيف  يعني كافي نيست مثلاً شود، بدون توضيح قبول نمي

است، و سبب و دليل ضعف او بيان نشود و ديگران او را مطمئن و عادل 
شود و به حديث حسن  بدانند، امثال اين افراد بر صحت حديث آنها توقف مي

 گير هستند.  ن، ابو حاتم و جوزجاني سختابن معينزديكتر هستند. 
قسمتي هم در مقابل اين گروه (اول) هستند، مانند ابوعيسي الترمذي ابو عبداالله  -2

 انگار هستند.  و ابوبكر بيهقي كه سهل حاكم،

امام بخاري، احمدبن حنبل، ابي زرعه، ابن عدي معتدل و با و قسمتي هم مانند  -3
 انصاف هستند. 
شناسان در مورد توثيق و تجريح و تصحيح و تضعيف  يثبايد بدانيم كه حد

اند، بلكه طبق قواعد و مقرراتي محكم و مطمئن  طور و كوركورانه قدم بر نداشته همين
اند، ميان همديگر  اند، به همين خاطر اين احكام در نهايت دقت ظاهر شده پيش رفته

شود،  در آن ديده نمي تضاد و شذوذيو هيچ گونه توافق و اتحاد وجود دارد  كاملاً
تواند يك نقد علمي و  باشد، و هيچ كس نمي داراي انسجام كامل و بدور از هر تبايني مي

ه آن سازد. و اين شهادت يكي از مستشرقين كه دكتر نورالدين عتر در جدرستي را متو
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ما از حد و مرز اين كتاب « :گفت» ليوبولد فايس«كند و آن  اين مورد آن را نقل مي
هاي دقيقي كه محدثان  در مورد روشتفصيل ايم، هنگامي كه به صورت  ي كردهطتخ

كنيم. و براي آنچه كه ما در  گويي مي اوليه جهت اثبات صحيح بودن هر حديث، زياده
ها علم جداگانه و كاملي به وجود  از اين روش :صدد آن هستيم، كافي است كه بگوييم

 پيامبر و شكل و طريق روايت آنها بود. ديث آمد كه تنها هدف آن، جستجوي معاني احا
اي را براي شرح  در حقيقت اين علم از لحاظ تاريخي قادر است كه سلسله پيوسته

بيابد. شرح حال تمامي مردان و  حال مفصل تمامي كساني كه راوي يا محدث هستند،
ان محسوب زناني كه تابع بررسي دقيق همه جانبه بودند. و اينها فقط زماني مورد اطمين

شوند كه زندگي و طريقة روايت آنها، دقت مدارانه باشد. بنابراين كسي كه امروزه بر  مي
 ». اين چيزي كه او بايد ثابت كند صحت حديثي يا تمام احاديث اعتراض كند،

 
  :شبهه نهم

همچنين از جمله شبهات آنها اين است كه نقد محدثان منحصر به نقد اسناد است و 
 شود.  احاديث نمي شامل نقد متن

آموختند و اين آموزش فقط  محدثان سنت را به درستي مي« :گويد گاستون ويت مي
بعضي از آنها از همديگر هاي  متوجه سند و شناخت راويان و ديدار آنها با هم و شنيده

كنند و حافظان  راويان حديث را به طور شفاهي براي ما نقل مي :گويد سپس مي». شد مي
اند و  اند. و اين راويان متن حديث را نقد نكرده آن را جمع و تدوين كرده اين احاديث

ذكر  صما مطمئن نيستيم اين حديثي كه به ما رسيده است. همان طوري بوده كه پيامبر
 ». اند كرده و راويان با حسن نيت خود در اثناي روايت چيزي را به آن نيافزوده
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  :رد اين شبهه
امل به آموختن متن حديث داشتند. و حق آن را ادا كردند. و عالمان حديث اهتمام ك

اي كه بيشتر از آن  كردند. به گونه نهايت سعي خود را در توجه به احاديث مي
 توانستند.  نمي

در حقيقت هدفي كه آنها در آموختن اسناد و نقد آنها داشتند همان جدا كردن 
يزهايي بيهوده و تقلبي بود. احاديث صحيح و ضعيف و حمايت از حديث در مقابل چ

 محكمي را با نقد متن داشت. كه اينها رابطه 
و همچنانكه بيان كرديم، اعتماد كردن به راوي فقط با اثبات عدالت و ثبت كردن او 

هاي  هاي راوي فقط با مقايسه آن با روايت شود. و صحت ثبت كردن روايت تمام مي
مناقشه است اين  كه نزد محدثان ثابت و بي شود. آنچه شناخته ميراويان مورد اعتماد 

باشد. چون از جمله  به معناي صحت حديث نمي است كه صحت اسناد حديثي ضرورتاً
شروط حديث صحيح اين است كه حديث شاذو معلل نباشد و شاذو معلول بودن در 

 آيند. چون گاهي اسناد حديثي صحيح بوده ولي همچنان كه در متن نيز مي آيند، سند مي
دار كند. و همچنين شاذ بودن  در متن آن علت مردودي باشد كه صحت حديث را لكه

و بدين ترتيب بررسي آنها محدود به سندها نبود. و آنها در علل نيز اين گونه است. 
كردند و تحقيقات خود را در مورد علل (نقص حديث) و  ها و شذوذ آنها تحقيق مي متن

كردند.  آوري مي جمع» العلل«هايي به اسم  ث) در كتابقاعده بودن حدي شذوذ (نادر و بي
 باشد.  ها بسيار مي كه اين كتاب

كرد بلكه به بررسي  اد شد كه به بررسي اسناد اكتفا نميجيو بدين ترتيب علومي ا
حديث مقلوب، مضطرب، مدرج،  :پرداخت. از جمله اسناد و متن احاديث با هم مي

 بسيار مورد اطمينان باشند (متواتر). علل، مصحف، موضوع و احاديثي كه م
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الحديث،  هاي غريب همچنان كه علومي ايجاد شد كه به بررسي متن، به ويژه متن
 پرداختند.  اسباب ورود احاديث ناسخ و منسوخ آنها، مشكل و محكم آنها مي

هاي آنها در بررسي  اند. از جمله تلاش نظيري كرده و در اين مورد محدثان تلاش بي
مراجعه به سند ها و ضوابطي را وضع كردند تا بدون  احاديث اين است كه نشانهمتون 

  :ها و ضوابط حديث جعلي بودن ان را فهميد از جمله اين نشان
يابد كه  كسي كه از زبان عربي آگاهي داشته باشد، در مي :ركيك بودن لفظ حديث -1

باشد  صرممكن نيست با وجود اصرار راوي اين لفظ ركيك از سخنان پيامب
در غير اين صورت محور ركيك بودن براساس معني است. هر چند كه كلمه 

 ركيكي در الفاظ آن نباشد. 

حديثي كه مخالف نص  :اگر حديث با نص قرآن يا سنت متواتر مخالف باشد -2

عمر دنيا هزار سال « »ةمقدار الدنيا و انها .... آلاف سن«قرآن باشد مثل حديث 

 ». است

 [ Ä   Ã  Â  Á   ÒÑ     Ð    Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ

   ã  â  áà   ß       Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô    Ó

  æ  å  äZ  :در  :گويند پرسند و مي راجع به قيامت از تو مي« 187الأعراف
تنها پروردگارم از آن آگاه است، و كسي جز  :بگودهد؟  چه زماني قيامت رخ مي

ها و زمـين سـنگين و    خود آن را پديدار سازد. براي آسمانتواند در وقت  او نمي
تـازد. از تـو    پيوندد و بـر سـر تـان مـي     قيامت ناگهاني به وقوع ميدشوار است. 

پروردگـارم   اطـلاع از آن، خـاص   :انگار تو از قيامـت بـاخبري؟ بگـو    :پرسند مي
 ». است
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هاي محمد و  اماحاديثي كه در مدح ن :باشند مانند و احاديثي كه مخالف سنت مي
شود، در  ها را داشته باشد وارد جهنم نمي گويد كسي كه اين نام و مياحمد آمده است 

 باشد.  حالي كه جهنم نرفتن به اسامي و القاب نيست بلكه به ايمان و عمل صالح مي
روي باشند. در مورد ثواب زياد براي  گويي و زياده كه مشتمل بر گزافه احاديثي -3

لا « :عذاب زياد براي كارهاي كوچك مثل حديث من قالكارهاي كوچك يا 

كسي كه لا اله الا االله بگويد « »له طائراً  ةاله الا االله، خلق االله من تلک الكلم

 ». كند اي براي وي درست مي خداوند از آن كلمه پرنده
با تاكيد در مورد » علوم حديث و اصطلاحات آن«صبحي صالح مولف كتاب دكتر 

بر ماست كه مرتكب « :گويد ان محدثان در مورد سند و متن حديث ميميعدم تفرقه 
شان بشويم.  »سودمند«حماقت پيوسته مستشرقان و دانشجويان فريب خورده به علم 

  ميان سند و متن فاصلهاند. چون  حماقتي كه در مورد حديث نبوي نيز مرتكب شده
كنند  اه همديگر را ملاقات نمي. مثل فاصله انداختن ميان دو دشمن كه هيچگدان انداخته

شوند. پس معيارهاي محدثان  چگاه با هم جمع نمييهكه و اختن ميان دو هواند  يا فاصله
باشد كه براساس  در مورد متن جدا ميدر مورد سند حديث فقط زماني از معيارهاي آنها 

ح منتهي به متن صحي غالباًبندي و تقسيم باشد و گرنه سند صحيح  توضيح يا فصل
م نباشد، از راه درست يحس سلمتن معقول و منطقي كه مخالف  شود. و غالباً مي

 ». شود منحرف نمي
كه با نگاهي متن حديث را خيلي خوب آموخته بودند، به طوري  /علماي حديث

شود و ميراث عظيمي را از خود به جاي گذاشتند كه  به مولفات آنها اندازه آن فهميده مي
كنند.  منصف به آن اعتراف ميهاي  جريان داشت. و انسان يزياد هاي پرتو آن تا نسل

ارزش  خواهند، بي توزاني كه شر را براي دين استوار ما مي پس گفته گاستون ويت و كينه
به علماي گرامي خود اعتماد و سعي و تلاش باشد. الحمدالله ما مسلمانان  و اعتبار مي
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بذل نمودند.  صخدمت سنت پيامبر اكرم كه درهايي  و از تلاشنهم.  آنها را ارج مي
به طعنه  دهيم. و اصلاً و به سالم بودن روش و استقامت آنها شهادت ميكنيم.  تشكر مي

كنيم. بلكه سخنان آنها را  آنها توجه نمي ددر مورتوزان  طعنه زنندگان يا سخن كينه
 كنيم.  هاي آنها را رد و اثر آن را پاك مي كشف و حيله
  :صادقانه فرموده است و االله متعال

 [  p   o  n   m  l  kj  i  h  g    f  e    d  c  bZ 
  18الأنبياء: 

پاشد. و باطل  اندازيم و حق مغز سر باطل را از هم مي بلكه حق را به جان باطل مي«
 ». كنيد شود. واي بر شما به سبب توصيفي كه مي هر چه زودتر محو و نابود مي

 
  :شبهه دهم

هيچ يك از حقايق تاريخي مبتني « :گويند لد مستشرق و ساير مستشرقين ميمك دونا
بر احاديث نيستند. بلكه احاديث تنها ثبت آشفته و پر اشتباه تاريخي هستند. كه بر جعل 

 ». كند حديث دلالت مي
 

  :رد اين شبهه
شمار  بيانبوه كند،  را مطالعه مي» صحيحين« كسي كه احاديث نوشته شده مخصوصاً

هاي پيشين  و امت هاي انبياء مثل داستاناحاديث نبوي كه بيانگر حوادث تاريخي گذشته 
همچنانكه احاديث زيادي را كه بر اموري كه در آينده يابد.  و شروع خلقت هستند را مي

هاي آينده و غيره كه بسياري از  هايي در مورد فتنه يابد. مثل حديث مي افتند، اتفاق مي
اند و امت آن را قبول كرده و محتواي آن را تصديق  و ثابت بودهاين احاديث صحيح 

با آن سخن  صاند چون همان چيزي كه رسول االله اند. و به همه آن ايمان آورده كرده
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+  ,   -  .  /  0  1  2    3   ]  :خداوند متعال در مورد آن فرموده استگفته 

  5  4Z  :گويند آن جز وحي و  نميو از روي هوي و هوس سخن «»  4 - 3النجم
 ». شود پيامي نيست، كه به او وحي مي

اند و  و علماي امت در بيان حقايق تاريخي و اثبات آنها بر اين احاديث تكيه كرده
اي سيره و ه دانند. و به همين خاطر كتاب حتي بعد از قرآن كريم آن را قويترين دليل مي

اند.  اخبار اهل كتاب بر آن حكم كرده و در بسياري ازتاريخ از اين احاديث پر است. 
كردند.  مي پس آن چيزهايي كه مؤيد آنها حديث نبوي باشد را قبول و مخالف آن را رد

حافظ بن حجر در فتح كردند.  كه شاهدي از قرآن و سنت نداشت، توقف ميو در آنچه 

 »كذبوهمتصدقوا اهل الكتاب و لا ت« :گفته است صالباري در معناي اين حديث پيامبر

يعني وقتي از اهل كتاب خبري محتمل را به شما دادند كه در واقع صادق نباشد، شما «
كنيد، در اين  كنيد يا خير در واقع دروغ نباشد، شما آن را تصديق مي آن را تكذيب مي

آنها كه مخالف شريعت ما باشد مورد تكذيب  افتيد. نهي در صورت شما به سختي مي
». مورد تصديق آنهايي كه موافق شريعت ما باشد. نيامده استنيامده و همچنين در 

در بيان حقايق تاريخي و تاييد آنها به كتاب (قرآن) و سنت استناد  صاصحاب پيامبر
نو فاي  :به ابن عباس گفتم« :است كهكردند. بخاري از سعيد بن جبير روايت كرده  مي

يست بلكه موسي ديگري است. كند كه موسي همان موسي بني اسرائيل ن بكالي فكر مي
كند  روايت مي صدشمن خدا دروغ گفته است ابي بن كعب از پيامبر :ابن عباس گفت

بود و از مردم پرسيده شد ي به عنوان سخنران در ميان بني اسرائيل ايستاده بموسي ن« :كه
كه چه كسي داناترين است؟ موسي جواب داد كه من داناترينم و خداوند وي را 

د كه چرا دانايي را به من نسبت نداده است، پس خداوند متعال به او وحي سرزنش كر
 » اي از بندگان من در جامعه بحرين از تو داناتر است.... كرد كه بنده
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استدلال  صبر صدق اين خبر و حقيقت بودن آن به حديث پيامبر عباس ابن 
در حالي كه آنچه  كرده است و نوفا نيز براي كذب آن به حديث استدلال كرده است.

 كند.  ابن عباس روايت كرده حقيقت تاريخي است كه حديث بر آن دلالت مي
علاوه بر اين كساني هستند كه براي خاموش كردن نزاع اختلافات حقيقت تاريخي 

 برند.  برند. همچنان كه در احكام نيز به آن پناه مي به احاديث پناه مي
ابن  :رسد روايت كرده است كه مي اسبخاري در حديثي كه سند آن به ابن عب

ر بن قيس بن حصن فزاري در مورد همراه حضرت موسي جر و بحث عباس و ح
بن  يصاحب و همراه وي خضر بوده است، در اين حال اب :ابن عباس گفت .كردند مي

در مورد من و اين دوستم  :كعب از كنار آنها گذشت، ابن عباس او را فراخواند و گفت
ت موسي، همان كسي موسي همراهي وي را خواست، جر و بحث همراه حضر

 صاز پيامبرجواب داد بله،  اي؟ شنيدهد او رچيزي در مو صكرديم. آيا تو از پيامبر مي
اسرائيل ايستاده بود،  در حالي كه موسي ميان جمعي از مردم بني« :گفت شنيدم كه مي

 » مردي نزد وي آمد....

دانستيم  يقيناًاند،  تي كه مستشرقان و پيروان آنها وارد كردهبنابراين بعد از رد اين شبها
ه روش نقد جهايي كه متوجه سنت نبوي و همچنين متو كه آنها خيلي زود تمام طعنه

شان  محدثان كرده بودند به شكست انجاميد. و عيب اين مستشرقان و نقص روش علمي
 در تحقيق آشكار شد. 

 
 :پايان كتاب

اين بود كه  خواستم، رسيديم و چيزي كه در خلال اين كتاب ميبه پايان اين كتاب 
و در شبهات مستشرقين و پيروان آنها را بيان كنم و سپس آنها را رد و تكذيب كردم 

تعريف لغوي سنت و تعريف اصطلاحي آن از نظر فقهاء و فصل اول اين كتاب از 
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شناسي و مهمترين خاورام و در فصل دوم از مفهوم  سخن گفتهو محدثان اصوليين 
ام. و در فصل سوم از شبهات اين مستشرقان و كساني كه در  هاي آنها سخن گفته هدف

ام و اين مهمترين موضوع كتاب است كه با رد و تكذيب  سخن گفتهركاب آنها هستند، 
از شبهات آن به كتاب كمال بخشيديم. و در خلال اين كتاب حقايق و نتايج اي  هر شبهه

  .رد سنت نبوي و همچنين اين خاورشناسان و پيروان آنها برايم روشن شدبسياري در مو
  :در مورد سنت نبويحقايق و نتايج  :اول

امت اسلامي از آغاز عهد روايت حديث عنايت خاصي به حفظ آن داشتند. و  -1
 اند.  علما در اين مورد از هيچ تلاش فروگذاري نكرده

 حديث به خاطر آن شكل گرفت، الحديث يا علوم حهدف بزرگي كه علم مصطل -2
همان مراقبت از حديث نبوي كه پس از قرآن بزرگترين منبع اسلامي است، 

 باشد.  مي

قواعد علوم حديث قواعد نقد همه جانبه است كه تمامي جوانب حديث را با  -3
 كند.  دقت كامل بررسي مي

 تلاش محدثان در زمينه اجراي روش نقد در رسيدن به هدف حفظ حديث نبوي -4
رسيده بود. و اين مولفات فراوان آنها در مورد انواع حديث است به نهايت خود 

كه بعضي از آنها به احاديث صحيح يا ضعيف يا جعلي و بعضي انواع مستقل 
 كند.  پيدا مياختصاص ديگر مثل مرسل و مدرج و غيره 

و اين مولفات يك برهان عملي است كه توجه و عنايتي به اجراي اين روش 
 تا اين ميراث نبوي را به صورت پاك و خالص به دست ما برسانند. اند.  تهداش

  :و روش آنهاستحقايق و نتايج كه در مورد خاورشناسان  :دوم
خود بر نصوص شاذ و منقطع تكيه كرده و منظور و خاورشناسان در تحقيقات  -1

كنند و اين روش در بسياري از  مراد خود را از احاديث جعلي بيان مي
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 از جمله استدلال خاورشناس مجارستاني (گلدزيهر)يقات آنها وجود دارد. تحق
مبني بر اينكه نوشتن حديث تا قرن سوم به تاخير افتاد. كه از سخن امام احمد 

اولين كسي است  ( ه 156سعيد بن ابن عروبه (« :استفاده كرده كه او گفت /
داشته بلكه همه را حفظ تاليف كرد. كه او كتابي نكه ابواب حديثي را در بصره 

اين گونه برداشت كرده كه  »او كتابي نداشته«گلدزيهر از اين كلام كه ». كرد مي
  .»او كتابي تاليف نكرده است

كند كه محدث  اند و اين دلالت مي با وجود اين محدثان از حفظيات خود استفاده كرده
كند و اين دلالت  هاي حديثش بر كتاب تكيه نمي حافظي مطمئن است كه در روايت

كه محدث از محفوظات خود كتابي تاليف نكرده است. و خود گلدزيهر در اول كند  نمي
 باشند.  و شواهد اين مساله زياد مي». تاليف كرده است«سخنش تصريح كرد كه او 

نيستند. مثل كتاب كردند كه در سطح تحقيق علمي  آنها بر منابعي تكيه مي -2
كتاب علمي نيست و فهاني، در حالي كه اين يك از ابو الفرج اص» الاغاني«

 توان بر آن تكيه كرد.  كتاب حديثي هم نيست و فقط در ادبيات و فكاهيات مي

در غير جاي خود و تحميل اين نصوص بر الفاظ آن و كمك آوردن نصوص  -3
 از معاني آن. نگرفتن 

و فراوان ند و از آنها نتايج بزرگ آور خاورشناسان مقدمات جزئي ضعيفي را مي -4
 كه مناسب با مقدمات نيست و از آنها گرفته نشده است. گيرند  مي

 كنند.  پوشانند و باطل مي نتايج آنها باشد آن را ميحقايقي را كه مخالف  -5
و در پايان خداوند قادر متعال را سپاس گفته و بدانچه كه شايسته وي است او را 

بر  يو مژده دهنده و ترسانند ترحم كه  صكنم و برسيد و سرور ما محمد ستايش مي
 فرستم.  و همراهان وي سلام فراوان مي فرستم و بر خاندان باشد. سلام مي حق مي

 .و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين
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